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 دیباچه

هُ ونستعينُهُ و دُ نْ شرور إنّ الحمدَ اللهِ نحمَ هُ ونعوذ بااللهِ مِ نستهديهِ ونستغفرُ

نا و ن يهأنفسِ ن سيئاتِ أعمالِنا مَ هُ وَ مِ لَّ لَ هِ االلهُ فلاَ مُضِ نْ دِ هُ  مَ لِلْ فلا هاديَ لَ يُضْ

هُ وأشهدُ أن لا إله إلاّ االلهُ وحده لا شريكَ لو داً عبدُ هُ هُ وأشهدُ أنَّ محمّ  .رسولُ
 فرماید:  می خداوند متعال

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ نتُم  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  �َّ

َ
وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

سۡلمُِونَ   .]۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ
سعی  چنان که باید و شاید، از خدا بترسید و شما (همواره اهل ایمان! آنی ا«

 .»،) نمیرید مگر آنکه مسلمان باشیدرسد   کنید، غفلت نکنید تا اگر مرگتان بناگاه فرا

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا لقََ خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََ  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱمِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ َ ٱ �َّقُوا ِيٱ �َّ  ۦ�سََاءَٓلوُنَ بهِِ  �َّ
ۚ ٱوَ  رحَۡامَ

َ
َ ٱإنَِّ  ۡ�  .]۱النساء: [ ﴾١ �يِبٗاَ�نَ عَلَيُۡ�مۡ رَ  �َّ

از یك  که شما راپروردگاری  مردم! از(خشم و عذاب) پروردگارتان بترسید؛ یا«

 (برزیادی  انسان آفرید و همسرش را از نوع او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان

بترسید که همدیگر را به او خدایی  زمین) منتشر ساخت. و از (خشم و عذاب)روی 

را نادیده بگیرید. همانا خویشاوندی  که پیوند دهید و بپرهیزید از این می سوگند

 .»خداوند، مراقب شما است



 غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه   ٢

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا  �َّ لَُ�مۡ  يصُۡلحِۡ  ٧٠وَقُولوُا

عَۡ�لَُٰ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ 
َ
َ ٱأ َ�قَدۡ فَازَ فَوۡزًا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

 .]۷۱-۷۰الأحزاب: [ ﴾٧١عَظِيمًا 
(که در نتیجه)  مؤمنان! از خدا بترسید و سخن حق و درست بگویید یا«

آمرزد و هر کس که از خدا  می گرداند و گناهانتان را می خداوند، اعمالتان را شایسته

 به
ً
 .»رسد میکامیابی بزرگی  و پیامبرش، اطاعت کند، قطعا

 یو بهترین روش، روش محمد مصطفالهی  ترین سخن، کلام همانا صادقانه

 در دین، بدعتجدیدی  بدترین کارهاست و ایجاد هر چیز ،در دیننوآوری  است.
 ، آتش جهنم خواهد بود.یاست و سرانجام گمراهگمراهی  ،یباشد و هر بدعت می

جدید از کتاب غیبت است که آن را  یچاپ ،! آنچه پیش رو داریدیگرامی  خواننده

در آن اعمال کرده و تغییراتی  استه وکنم که متنش را پیر می پس از آن تقدیم مسلمانان

 ام. آورده یشرح الفاظ و عبارات نامأنوس را نیز در پاورق

 خواهم که این اثر را از من قبول بفرماید و حاصل کارهایم را می از خداوند متعال

قرار دهد که همواره و کسانی  سودمند بگرداند و مرا در شماری اسلامی  جامعهبرای 

رسانند؛ همانا او، شنوا و  می دستورات او را به انجامبا کمال اخلاص، 

 ها است. دعاها و خواستهی  کنننده اجابت



 

 

 مقدمه

نْ شرور  هُ ونعوذ بااللهِ مِ هُ ونستعينُهُ ونستهديهِ ونستغفرُ دُ إنّ الحمدَ اللهِ نحمَ

نا و نْ أنفسِ نْ لِنَ ماَ عْ اتِ أَ ئَ سيِّ  مِ هُ وَ يه ا مَ لَّ لَ هِ االلهُ فلاَ مُضِ نْ دِ هُ  مَ لِلْ فلا هاديَ لَ يُضْ

هُ وأشهدُ أن لا إله إلاّ االلهُ وحده لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمّ و هُ داً عبدُ  .رسولُ
ویرانگر و آتشی  مردم تأمل کردم، اما با کمال تأسف آنها رازبانهای  در یاندک

است که زبانهایی  اینها چگونهراستی  بهگزنده و زهرآلود یافتم.  یبلکه اژدهای

 جز غم و شرارت نیست؟!چیزی  باشد و نتیجه و سرانجام آن، می سرآغاز آن، اندوه

را غنیمت شمردم و آستین همت بالا زدم و حسب توان خویش از  فرصتلذا 

خداوند و دفاع رضای  لحظات و دقایق عمرم استفاده بردم و عزم آن نمودم تا جهت

های  پیرامون زبان و آسیبکتابی  ،قلوب آنهابرای شفای  ن و همچنینانااز مسلم

 از آن بنگارم.ناشی 

زبان بیان گردد های  خطرها و آسیبالهی  شده تا به خواستسعی  در این کتاب

از آن در ناشی پشیمانی  وپریشانی  و ضمن پرداختن به آفات زبان و غم و اندوه و

مذکور توضیح داده شود. سالها های  از آسیبهایی ر علاج و یها دنیا و آخرت، راه

پرداختم  می فراوان همچنان به نوشتن در مورد زبانی  گذشت و بنده، با وجود مشغله

را به این امر اختصاص دادم؛ سرانجام خداوند فراوانی  های بخشو بدین ترتیب 

آن شد  ،کار ی توفیق عنایت فرمود که این بحث را به پایان برسانم و نتیجه ،سبحان

» آفات زبان«یا  (حصائد الألسن)تحت عنوان کتابی  زبان،های  آسیب که پیرامون 

 »غیبت«نگاشتم؛ اما باز هم به این اکتفا نکردم و تصمیم گرفتم به طور ویژه در مورد 

که اینجانب کسانی  انجام گرفت. از تمامالهی  بنگارم که این کار نیز به توفیقکتابی 
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نهایت تشکر را دارم. همچنین  ،و مساعدت نمودندیاری  ین کتابرا در نوشتن ا

 نیز تشکر وآلبانی  دانم که از استاد فاضلم محمد ناصرالدین می خویشی  وظیفه

صحيح (ارزشمند خویش با عنوان خطی  ی نمایم؛ چرا که ایشان، نسخهقدردانی 

را که تا آن زمان، هنوز به چاپ نرسیده بود، در اختیار من نهاد  )الترهيب والترغيب

نگاشتن کتاب مورد نظر نمود. ی  به اینجانب در زمینهشایانی  و بدین سان کمك

وافر ی  بهره ،همچنین از سایر تألیفات و کتب این بزرگوار در موضوع مورد بحث

 !خیر دهادجزای  بردم. خداوند، ایشان را

 مسألت دارم که این عمل را برایم سودمند بگرداند و آن راسبحان  یاز خدا

 قادر و تواناست.چیزی  به نفع من و نه علیه من قرار دهد. همانا او، بر هرگواهی 



 

 

 آیات و احادیث دال بر حرمت غیبت ازي  پاره
 فرماید: می خداوند متعال

خِيهِ مَيۡتٗا وََ� َ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م ﴿
َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
َ�عۡضًاۚ �

ْ ٱفَكَرهِۡتُمُوهُۚ وَ  قُوا ۚ ٱ �َّ َ َ ٱ إنَِّ  �َّ ابٞ رَّحِيمٞ  �َّ  .]۱۲الحجرات: [ ﴾١٢توََّ
دیگر غیبت نکنند؛ آیا هیچ یك از شما دوست دارد که برخی  از شما، از یبرخ«

آید  می بدتانخواری  مرده شما، ازی  به یقین همه خود را بخورد؟ی  گوشت برادر مرده

گمان  بی (و از آن بیزارید؛ غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید و) از خدا بترسید؛

 ».پذیر و مهربان است خداوند، بس توبه

کید برای  خداوند،«گوید:  می در تفسیر این آیه /ابن کثیر آنکه به شدت و با تأ

نماید، غیبت کردن را به خوردن گوشت انسان مرده تشبیه کرده فراوان از غیبت منع 

 فرماید: می است. چنانکه

خِيهِ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُۚ ﴿
َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
 .]۱۲الحجرات: [ ﴾�

شما، از ی  آیا هیچ یك از شما دوست دارد که برادر خد را بخورد؟ به یقین همه«

 ».زاریدبی یخورا مرده

کنید، از  میدوری  بیزارید و از آن ارمردخوردن گوید: همانطور که از  می گویا

است و عذاب و خواری  مرده از غیبت نیز ببیزار و بدور باشید که به مراتب بدتر

 ».داردپی  درسختی  عقوبت
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الغيبة: أن يذكر الرجل بما «فرمود:  خدا گوید: رسول می مطلب بن عبدالله
 ».پشت سر او گفته شود ،فرديهای  ویژگی اینکهیعنی  غیبت« ١»فه!فيه من خل

 »أتدرون ما الغيبه؟«فرمود:  خدا گوید: رسول می همچنین ابوهریره
دانید  می آیا« یعنی: .٢»ذكرك أخاك بما ي�ره« قالوا: االله ورسوله أعلم. قال:

گاهترند. آن حضرت :غیبت چیست؟ آنها عرض کردند فرمود:  خدا و رسول او آ

و را ناخوشایند باشد (و اکه بگویی  چیزی اینکه در مورد برادرتیعنی  (غیبت)

 .»گفته شود)وی  در غیابسخنی  دوست نداشته باشد چنین

فرموده است:  خدا کنند که رسول  می نیز روایت و براء بن عازب یابوبرزه اسلم

تغتابوا المسلم� ولا يمان قلبه! لا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإ يا«
تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبّع عوراتهم تتبع االله عورته ومن تتبع االله عورته 

 ،اید که با زبان اظهار ایمان نمودهکسانی  یا«یعنی . ٣»يفضحه ولو في جوف بيته

اما هنوز ایمان در قلبهایتان رسوخ نکرده است! از غیبت کردن مسلمانان بپرهیزید و 

ینه خداوند یعیوب مسلمانان برآید، هر آپی  نیایید. همانا آنکه در ان برعیوبشپی  در

تردید رسوایش  بی آید، عیوبش برپی  خواهد آمد و آنکه خداوند در عیوب او برپی  در

 ».اش باشد ) خانهیدیوار خواهد نمود، هر چند درون (چهار

» ةالصحیح«الأخلاق) و  یدر (مساوالخرائطی  به نقل از روایتسیوطی  نك: زوائد الجامع، -١

 ). این روایت را امام مالك نیز به طور مرسل روایت کرده است.١٩٩٢(

 ).٢٥٨٩مسلم ( -٢

این حدیث را حسن )» ٤٢٠غایة المرام («در آلبانی  . علامه...) و ابن حبان و ٤٠٨٣داود ( ابو -٣

» حسن صحیح«) حدیث مذکور را ٢٣٤٠و در کتاب صحیح الترغیب و الترهیب (دانسته 

 دانسته است.

                                           



 ٧   غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه

 نیستند آنراضی  از افراد که آنانهایی  ویژگی بازگو کردنیعنی  ،در نتیجه غیبت

 ها، در غیاب آنها بازگو شود. ویژگی

 اجماع علما بر حرمت غیبت
غیبت، به اجماع حرام «گوید:  می حجراتی  در تفسیر سوره /علامه ابن کثیر

مهم اقتضا کند؛ مصلحتی  گردد که میمستثنی  ،از حکم حرمتزمانی  است و تنها

 ».توضیح آن آمده است »حةالنصی«و نیز  »الجرح والتعدیل«چنانچه در کتاب 

اینکه غیبت، از جمله گناهان کبیره است و  مورددر «گوید:  میقرطبی  علامه

 .١»است شدهباشد، اجماع  می توبه کردن از آن واجب

است حرمت غیبت به صراحت در قرآن کریم بیان شده است؛ چرا که  یبدیه

 فرماید: می خداوند متعال

ن ﴿
َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
خِيهِ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُۚ �

َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
 .]۱۲الحجرات: [ ﴾يأَ

دیگر غیبت نکنند؛ آیا هیچ یك از شما دوست دارد که برخی  از شما، از یبرخ«

آید  می بدتانخواری  مرده شما، ازی  خود را بخورد؟ به یقین همهی  گوشت برادر مرده

گمان  بی بپرهیزید و) از خدا بترسید؛ (و از آن بیزارید؛ غیبت نیز چنین است و از آن

 ».پذیر و مهربان است خداوند، بس توبه

 به صراحت بیان شده است. از آن جمله ،نیز حرمت غیبتنبوی  در احادیث

 توان به احادیث ذیل اشاره کرد: می

 الر�ا استطالة الرجل في عرض �و�ن أر …«فرموده است:  خدا رسول
برادر آبروی  همانا بدترین ربا، آن است که شخص، در عرض و …« یعنی: .١»أخيه

 ».نمایدی دراز  خویش تطاول و دست

 حجرات.ی   ، ذیل سورهینك؛ تفسیر قرطب -١
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لقد «فرمود:  لخطاب به عایشه یبار رسول خداهمچنین روایت شده که 
بر سخنی  عایشه!) چنانی ا«( یعنی: .٢»قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته

آن) دریا را فرا  یخالص ینه (نایکه چنانجه با آب دریا آمیخته گردد، هر آ یزبان آورد

 .٣»فترخواهد گ

 توجیه کردن غیبتبرای  یشیطان یهاترفند
 بکارفراوانی  های د، ترفندها و حیلهکن آنکه مردم را به غیبت واداربرای  شیطان

که پشت سر  یاتگوید: صف می کند و می برد، از جمله اینکه در ذهن مردم وسوسه می

جز واقعیت نیست و تمام صفات مذکور در او وجود چیزی  کنند، می ، ذکریفلان

غیبت، به چند ی   در زمینه یاست که چنین توجیه یندارد. بدیه یدارد؛ لذا اشکال

 دلیل مردود است:

که در شخص وجود دارد، در غیاب صفاتی  غیبت در اصل همین است که -۱

روایت کرده، بر مردود بودن توجیه  ابوهریرهکه حدیثی  .او بازگو شود

فرمود:  خدا کند که رسول می روایت ابوهریره ؛مذکور صراحت دارد

خاك بما أذكرك «قالوا: االله ورسوله أعلم. قال:  »؟ةأتدرون ما الغيب«

ن كان فيه ما إ« :خي ما أقول؟ قالأ. قيل: أرأيت إن كان في »ي�ره

صحیح الترغیب و «در کتاب آلبانی  ). علامه١٨٧١» (ۀالصحیح«و طبرانی  »الاوسط«نك؛  -١

 این حدیث را صحیح دانسته است.» الترهیب

)) صحیح دانسته ٤٢٨این حدیث را در (غایة المرام (آلبانی  . علامهیهق) و بی٤٠٨٠ابوداود ( -٢

 است.

از اعمال  یاست که چنانچه در دریایبزرگی  منظور آن است که غیبت کردن، آنچنان گناه ٣

 (مترجم). پسندیده و نیك ریخته شود، هر آینه تمام آن اعمال را نابود خواهد کرد
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دانید  می آیا« یعنی: .١»تّهفيه فقد بهن ن لم ي��تقول؛ فقد اغتبته، و

گاهترند. آن نکه غیبت چیست؟ عرض کردند: خداو د و رسول او آ

از برادر خویش را در غیاب او صفاتی  اینکهیعنی  فرمود: غیبت حضرت

ناخوشایند باشد. سؤال شد: آیا اگر آنچه وی  برای که ذکر آننمایی  بازگو

 درقواکنیم،  می پشت سر برادرمان بازگو
ً
وجود داشته باشد، باز هم وی  عا

وجود داشته وی  ، دریگوی می ایم؟ فرمود: اگر آنچه مرتکب غیبت شده

ها در او وجود  ویژگی ؛ اما چنانچه آن صفات ویا ینه غیبت کردهیباشد، هر آ

 ».یا ) بهتان و تهمت شدهیبزرگتر یعن ینداشته باشد، مرتکب (گناه

 مرسوم بود که هرگاه عربها عزم سفر چنین کند؛ می روایت انس بن مالك -۲

بردند تا در طول سفر در خدمت  می نیز همراه خویشخادمی  ،کردند می

عزم سفر نمودند و یك نفر را  بابوبکر و عمرروزی  آنها باشد. از قضا

 یراهپیمایچندی  از سنیز با خود همراه کردند تا به آنان خدمت کند. (پ

بیدار شدند، دیدند وقتی  خوابیدند)؛اندکی  استراحتبرای  خسته شدند و

هم آماده نکرده  یعمیق فرو رفته و هیچ غذایخوابی  خادم نیز همچنان در

اش خوابیده!  گفت: انگار آقا در خانهدیگری  از آن دو، خطاب بهیکی  است.

را از خواب بیدار کردند و به او وی  دارد! به هر حالعمیقی  چه خواب

برو و به ایشان سلام برسان و بگو: ابوبکر و عمر، از  داخ گفتند: نزد رسول

خطاب به پیك آن دو بزرگوار  خدا شما درخواست غذا دارند. رسول

اند. (پیك نیز پیغام)  فرمود: به آن دو بگو که آنها سیر و پر خورده

رفتند  سخت ترسیدند و نزد پیامبر ،به آنان رسانید. آن دورا  خدا رسول

اید که ما غذا  غذا کردیم، اما شما گفته یما از شما تقاضا :و عرض کردند

 ).٢٥٨٩نك: مسلم ( -١
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فرمود: شما از  ایم؟ آن حضرت مگر ما چه خوردهراستی  به ایم. خورده

را میان وی  از گوشتهایی  اید! به خدا سوگند که پاره گوشت برادرتان خورده

 کنم! آن دو عرض کردند: برایمان طلب می  هایتان مشاهده دندانها و لثه

اید)  ینه باید او (که غیبتش را نمودهیفرمود: هر آ مغفرت کن. رسول اکرم

 .١برایتان طلب مغفرت کند

زیاد فلانی  ، پرخور است یایگویند: فلان می راحتخیلی  کهافرادی  چه بسیارند

 .…رود و می حمام

به غیبت و خوردن گوشت برادر  یی،پروا بیروی  مراقب باشیم تا ازخیلی  باید

 کنند و می کنند و این کار خود را توجیه می غیبتگروهی  ، دچار نشویم.مانمسلمان

کنیم، اما با این کار،  می را پشت سر او بازگوفلانی  گویند: درست است ما عیوب می

 نیزبرخی  اندیشیم. نمی جز مصلحت و منافع اوچیزی  خواهیم و به می خیر او را

 دهیم. به هر حال می این کار را انجام ،ویند: ما به خاطر منافع و مصالح عمومگ می

، هراهدافی  با چنینحتی 
ً
 که انجامکاری  غیبت کردن مردود خواهد بود. زیرا اولا

 مشروع باشد؛ لذا هر کس، نیت خوب وبایستی  پذیرد، می
ً
داشته مشروعی  کاملا

آن نیت و در چارچوب شریعت راستای  کار خویش را درهای  باشد، اما سایر جنبه

نه  نخواهد بود. مگرکافی  الهی نجات او از عذاببرای  قرار ندهد، صرف نیت،

 ویژگی اینی  داشتند؛ چنانچه قرآن کریم درباره ین نیز چنین ادعایانکه مشرکیا

 فرماید:  می نامشرک

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َذُوا وِۡ�َاءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ�  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ
َ
ِ ٱأ  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ

 .]۳[الزمر: 
 گیرند (و به آنان تقرب و توسل برميدیگری  که جز خدا، یاوران یکسان«

کنیم مگر بدان خاطر که ما را به  نمی گویند) ما، آنان را پرستش می جویند، می

 آلبانی. به تحقیق علامه یضیاء المقدستألیف » ةحادیث المختارالا«نك:  -١
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 ».خداوند نزدیك گردانند

را تقرب به خداوند پرستی  ن، هدف خویش از بتابدین ترتیب هر چند مشرک

و اصحاب بزرگوارش از جهاد  اما این نیت آنها موجب نشد که پیامبر ،بیان کردند

 منافع یك جامعهحتی  یافردی  نظر کنند. در نتیجه مصالح  و کارزار با آنها صرف

 .باشدفردی  غیبت کردن ازبرای دلیلی  تواند نمی

: اگر
ً
 نیت و هدفکسی  ثانیا

ً
کند، باید  می را در غیبت کردن دنبالنیکی  واقعا

دهد نیز صادقانه و نیکو  می رسیدن به هدفش انجامبرای  که آن راعملکردی  روش و

غیبت کردن، نزد آن جای  گردد که انسان، به می میسرصورتی  باشد و این، تنها در

از فرمانبرداری  بپردازد و او را بهوی  دشخص برود و با حکمت، به وعظ و ارشا

گاهی  و هوس رهنمون گردد. البته او اجتناب از هواسلامی  ها و دستورات آموزه

داعی  کند که چندین بار این دعوت و ارشاد تکرار گردد؛ اما اگر می ضرورت، ایجاب

دیگری  نخواهد داد، باید دعوتگرای  تشخیص دهد که دیگر ارشاد و دعوت او نتیجه

 یدیگر، بتواند با به کار گرفتن اسلوبهایشخصی  را بر این کار بگمارد؛ زیرا چه بسا

این گاهی  استبدیهی  تأثیر بگذارد.وی  متفاوت و مناسب با وضعیت مخاطب، در

 پذیرد. می نیز به صورت غیر مستقیم انجامگاهی  صورت مستقیم وه ب یبیدارگر

کننده به این نتیجه برسد که  شخص ارشاد این تدابیر چنانچه یبا وجود تمام

مخاطبش، به هیچ وجه از گناه یا صفت ناشایست خود دست نخواهد کشید، تنها 

او آن است که فرد مزبور را با عیوبش رها کند و البته دعوتگر حق ندارد به ی  وظیفه

خدشه وارد کند. زیرا چنین وی  یعیوب شخص مزبور بپردازد یا به آبرو یافشا

 نماید. می ایجاداسلامی  را در جامعهفراوانی  یشوبها ها و آ بروز فتنهی  ، زمینهییکار

ه آنان بآبروی  عیوب مردم و خدشه دار کردنافشای  پی که درهایی  از فتنهی برخ

 د، عبارتند از:نآی می وجود
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کید وپوشی  که به صراحت، به عیب یمخالفت با نصوص -۱ امر  دیگران تأ

 نموده است.

به  یاعتماد بی و همچنیناسلامی  در جوامع یاعتماد بی شك وگسترش  -۲

 نیکان و سرآمدان امت.

در دشمنی  مشغول شدن مسلمانان به غیبت کردن از همدیگر و رواج کینه و -۳

که موجب زایل شدن غم و اندوه دینی  های میان آنها و همچنین ترك اولویت

 گردد. اسلامی می از امت

علنی  صورته یب بر انجام گناه و عیبش بعدارای  شخص حریكتشویق و ت -۴

 و گستاخ شدن او بر این کار.

: هر فرد خردمند
ً
 به هیچ عنوانی اسلامی  داند که جامعه میخوبی  ، بهیثالثا

شود و خودش از  می که عیوب او پشت سرش گفتهشخصی  تواند از غیبت کردن نمی

گاه است، سود ببرد.  عیوب خویش، ناآ

اسلامی   جامعهبرای ای  ، چه سود و فایدهینین فردچبازگو کردن عیوب راستی  به

ن از اشرك مشرک ،دارد؟ آیا با این کار سرزمین قدس فتح خواهد شد؟! آیا با این کار

 بین خواهد رفت؟!

 داشتن اهداف نیکو و نیتها
ً
: صرفا

ً
 ارتکاببرای  ی، دلیل موجهیمتعال یرابعا

کند، دچار شکست و خسران  می غیبت ،یهدافکه با چنین اکسی  غیبت نیست و

که غیبت او را شخصی  لحظه این امکان وجود دارد که خواهد شد؛ همچنین هر

اند، باخبر گردد و سرانجام  اند، از غیبت کنندگان و آنچه درمورد او مرتکب شده کرده

 گوید: می آنگونه شود که شاعر

ــــــة  لا نســــــب اليــــــوم ولا خلّ
 

ـــــ عـــــلىإتســـــع الخـــــرق    عالراق
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دوستی  است و نهجایگاهی  رسیده که) نه نسب رایی (دیگر کار به جا«: ییعن

) آنچنان دریده شده که دیگر به هیچ وجه امکان ی(الفت و مهربانی  بکار آید. پارچه

 .»وصله کردن و درست نمودن آن وجود ندارد

 از آن یپیشگیر یو راهها ١غیبتهای  انگیزه
آتش خشم در وجود انسان گاهی  است کهغیبت، این های  از انگیزهیکی  -۱

 آنچنان به او فشار ،شود و این خشم می ور شعلهدیگری  شخصنسبت به 

عصبانیت و آورد که ناگزیر با غیبت کردن از شخص مزبور، از شدت  می

 کند تا بدین سان آرام گیرد. سعی می کاهد و می خویش خشم

 را به یاد آورد که:الهی  ی ودهمسلمان این فرمبایستی  از این کارپیشگیری  یبرا

ّ�ُِ�مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا ﴿ ْ إَِ�ٰ مَغۡفرَِ�ٖ مِّن رَّ َ�َٰ�تُٰ ٱ۞وسََارعُِوٓا �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

تۡ للِۡمُتَّقَِ�  عِدَّ
ُ
ِينَ ٱ ١٣٣أ اءِٓ ٱينُفِقُونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ ٱوَ  ل�َّ َّ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  ل�َّ
ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ   .]۱۳۴-۱۳۳آل عمران: [ ﴾١٣٤ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

بهشتی  آمرزش پروردگارتان وسوی  و (با انجام اعمال شایسته و بایسته) به«

و زمین است آسمانهای  بگیرید که عرض آن، (همچون)پیشی  بشتابید و بر همدیگر

 ».پرهیزکاران آماده شده استبرای  (و)

که ذیل این عنوان آمده،  یمطالبی  این قسمت در نظر گرفته شده با مجموعه یکه برا یعنوان -١

 ؛حذف و تصرف ذکر گردیده است یاست که با اندک» احیاء علوم الدین«برگرفته از کتاب 

). لازم به ذکر ٢/٣٤(  یاثر علامه قاسم المؤمنین من احیاء علوم الدین) ۀ(تهذیب موعظنك: 

ام نیز از کتاب  از غیبت و مبتلا شدن بدان را متذکر شده یپیشگیر یکه راهها یاست در قسمت

ام  از نکات و نصوص و توضیحات را خود بدان افزودهبسیاری  ام؛ اما مذکور استفاده کرده

 اشاره نکرده است.مؤلف مذکور بدان  که 
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 من كظم غيظاً وهو قادر على«فرمود:  خدا گوید: رسول می بن انس معاذ
�� من حتى  ةرؤوس الخلائق يوم القيام على –سبحانه–أن ينفذه دعاه االله 
عمال خشم و خشونت ایی که تواناحالی  هر کس در« یعنی: ١»الحور الع� ما شاء

رهیزد) خداوند عمال زور بپاکردن یا  یرا دارد، خشم خویش را فرو خورد (و از تلاف

کند تا هر چقدر که از  می سبحان، در روز قیامت، او را در انظار تمام خلایق مختار

 ».خویش برگزیندبرای  خواهد می )یحوران (بهشت

 گردد. نمی غیبت کردن، به هیچ عنوان موجب فروکش کردن خشم یا کتمان آن

 موجبی دومین عامل -۲
ً
دچار شود، شود انسان به غیبت دیگران  می که معمولا

اینکه بزم برای  چنانچه ؛رف داشتن با آنهاستاهمرنگ شدن با نزدیکان و تع

آنها را بر هم نزند و همچنین از ترس اینکه مبادا یی گو خنده و محفل جك

 ر در جلسه ازضوجود او در جلسه موجب مزاحمت دیگران گردد و افراد حا

سنگین تمام شود،  آنها ناخوشایند وبرای  نفرت پیدا کنند و حضورشوی 

ین ترتیب او دهماهنگ شود و ب هجلس یدهد با موضوع و محتوا می ترجیح

گردد. جالب اینکه او  می نیز با دیگران در غیبت کردن از این و آن شریك

 رفتار به حساب آمده است. خوشفردی  کند با این کار، می خیال

ا به غیبت دچار کند، تو ری خواست با چنین ترفند می برادر مسلمان! اگر شیطان

من «که فرموده است: آوری را به یاد اش این است که این سخن رسول اکرم چاره
هر آنکس که « یعنی: ٢»الناس لىالناس �سخط االله و�ه االله إ ضاالتمس ر

صحیح «این حدیث را در کتاب  /آلبانی و ابن ماجه. علامهترمذی  ) و٣٩٩٧ابوداود ( -١

 (حسن) دانسته است.» الترغیب و الترهیب

صحیح الترغیب «در آلبانی  ) و غیره. علامه٧٨٢» (وتخریج الطحاویهترمذی  نك؛ -٢

 ) این حدیث را صحیح دانسته است.٢٢٥٠» (والترهیب

                                           



 ١٥   غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه

خداوند نیز او را به  ،را فراهم کندالهی  مردم موجبات خشمرضای  جهت کسب

 ».گرداند) می رحمت و عنایت خویش محرومکند (و او را از  می مردم واگذار

پردازند تا  می آنانهای  یو بیان کاستبه نکوهش دیگران  ،از افرادبرخی  -۳

  جلوه دهند و به همین منظور نیزو والا متعالی  شخصیت خویش را
ً
 مثلا

. این امثال این سخناننفهم است و  ،ی، نادان است یا فلانیفلان :گویند می

دارند برتری  کنند که بر دیگران می وانمود چنینی عباراتافراد با گفتن چنین 

گاهترند. علاج این احساس نوعی  که در واقع یروانبیماری  و از آنان آ

به غیبت و نکوهش دیگران، جای  باشد، آن است که شخص، به می کمبود

فکر کند که شرافت و نعمت موجود در نزد خدا، نیکو و جاوید است و  این

هم نزد خداوند ارزش ندارد. همچنین شخص ای  پر پشهی  این دنیا به اندازه

 که ازشخصی  غیت کننده باید بدین نکته توجه نماید که احتمال دارد که

 شد.برخوردار بابهتری  کند، نزد خداوند از محبت و جایگاه می غیبتوی 

رب «فرموده است:  خدا کند که رسول می روایت در همین مورد ابوهریره
سر  فرد ژولیده بساچه « یعنی: ١»االله لأبرّه علىبواب، لو أقسم شعث مدفوع بالأأ

خداوند (به خاطر  نماید وسوگند یاد چیزی  یا انجامکه چنانچه بر وقوع  یو دربدر

که  یسوگند اش به خاطر اکرام و محبت به او هم که شده) آن را واقع کند (تا بنده

اند:  دوم گفتهی  جملهی  ن حدیث در ترجمهاشارحبرخی  خورده است حانث نشود).

 ».کند می اگر دعا کند، خداوند دعایش را اجابت«

برای برخی  ت.و و لهو و لعب اس یطبع غیبت، شوخی  چهارمین انگیزه -۴

کنند؛  می غیبت و پردازند می اینکه دیگران را بخندانند، به ذکر عیوب دیگران

 ).٢٦٢٢سلم (م -١
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خویش برای  یاین کار را منبع درآمدبرخی  رسیده کهیی سفانه کار به جاأمت

 .١اند قرار داده

بن حکیم به  که بدین مرض گرفتارند، این است که حدیث نهری کسانی  چاره

ي «فرموده است:  اکرم  ا به یاد آورند که رسولنقل از پدر و از جدش ر
ّ

و�ل ل�
 کهلا« یعنی: ٢»�دّث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، و�ل له، و�ل له

مرتکب  این کار)برای  گوید (و میسخنانی  خنداندن دیگران،برای  کهکسی  باد

 ».شود. هلاك باد؛ هلاك باد می دروغ نیز

 شود شخص به غیبت کردن می موجباست که عواملی  ازیکی  حسادت، -۵

از یك نفر مدح و ستایش به  یافتد که در مجلس می آورد. چه بسا اتفاقروی 

بگیرد، پیشی  بر اودیگری  که دوست نداردی آید و شخص حسود می عمل

وی  به غیبت کردن ازوی  تخریب شخصیتبرای  شود و می قدم پیش

 از بین ببرد. ه،نزد مردم کسب کرد ،را که آن شخص یپردازد تا منزلت می

 (أمراض يعاني منها الحاصدون بألسنتهم)در بخش  (حصائد الألسن)در کتاب 

 ام. سخن گفتهروحی  بیماری پیرامون علاج این

او به دیگران نه  یورز این را بداند که حسدبایستی  ،هر حال شخص حسود به

آنان در دنیا و آخرت خواهد شد برتری  آنها ندارد، بلکه سبببرای ی تنها هیچ ضرر

 و به مقام آنها خواهد افزود.

های  کنیم، سریالها و برنامه زندگی می که ما یفراتر از این، آن است که در عصر یمصیبت -١

رسیده که این  یخنداندن مردم تهیه شده) و کار به جایبرای  شود (که تنها می ساخته یتلویزیون

 اند.(پناه بر خدا). شدهمردم شده و افراد به شدت بدان وابسته زندگی  از یئها جز گونه برنامه

صحیح «این حدیث را در آلبانی  ). علامه٣٧٦» (غایة المرام«و ابوداود و غیره. نك: ترمذی  -٢

 ) حسن دانسته است.٢٩٤٤» (الترغیب و الترهیب
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 (ناپسند) به شخص نسبت دادهکاری  ماانجوقتی  افتد که می اتفاقگاهی  -۶

 اشخاص دیگر یخود، به ذکر اسامی  تبرئهبرای  شود، آن شخص می

 بهترین راه ،کند این می که فکروی  اند. پردازد که آن کار را انجام داده می

را افرادی  خویش، نامی  تبرئهبرای  همگاهی  از تهمت است،رهایی  برای

 گوید: می اند. لذا مشارکت داشتهوی  کند که در انجام آن کار با می ذکر

 نیز این کار را انجام داده است.فلانی  نیز چنین و چنان کرده وفلانی 

 ،ده شدهکه بدو ز یاست شخص مذکور این حق را دارد که خود را از تهمت یبدیه

بپردازد که آن کار را انجام افرادی  یمبرّا کند، اما به هیچ وجه حق ندارد به ذکر اسام

 .١اند داده یا در انجام آن مشارکت داشته

 عمل ناپسند یاوقتی  از علما) عادت دارند کهبرخی  (از جملهای  عده -۷

 ) خداوند خشمیکنند، به خاطر (رضا می مشاهدهفردی  را ازگناهی 

اظهار خشم خویش، نام شخص مزبور را میان مردم بر برای  گیرند و گاه می

) نباید نام مجرم فاش یدر چنین موقعیت یتردید (حت بی .آورند می زبان

مگر  ؛است که عیب شخص همچنان پوشیده بماندضروری  گردد، بلکه

 پیش آید.وی  ذکر نامبرای ضرورتی  اینکه

 غیبت برادر مسلمان خویش ، بهییا همدرد یدر قالب دلسوزبرخی  -۸

 ! دلم برایشیگوید: بیچاره فلان میشخصی  پردازند. به عنوان مثال می

 دارد!!.بدی  سوزد. چه عیب می

ضایع شده، چنانچه کسی  از یکه حق ینین زمانچو هم یالبته در مقام شهادت دادن نزد قاض -١

مجرمان یا  ینخواهد داشت که اسام یباشد، هیچ اشکال یمجرمان ضرور یذکر اسام

 اند، فاش گردد. (مترجم). (ناپسند) انجام داده یکه کار یاشخاص
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خویش صادق های  اگر در گفتهحتی  پردازند، می که بدین شکل به غیبتی افراد

 را پشت سر او)نقصی  را (برده و عیب یاشخصی  که نام هم باشند، اما از آنجا

 اند. اند، دچار غیبت شده کردهیادآوری 

 خداوندی  است این فرمودهضروری  ،مصون ماندن از اینگونه غیبت کردنی برا

 فرماید: می را به یاد آوریم که متعال

� يرََهُ  َ�مَن﴿ ٍ� خَۡ�ٗ � يرََهُ  ٧ ۥَ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�  ۥوَمَن َ�عۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
 .]۸-۷الزلزال: [ ﴾٨

کار نیك کرده باشد، آن را خواهد دید (و ای  ذرهی  پس هر کس، به اندازه«

کار بد کرده باشد، آن را ای  ذرهی  پاداشش را خواهد یافت) و هر کس، به اندازه

 ».خواهد دید (و سزایش را خواهد چشید)

کننده با غیبت کردن از (برادران) مسلمان  که افراد غیبتی گناهان رایچه بس

متذکر شدیم که نیت نیکو داشتن،  یدر مباحث قبل !نمایند می (خویش) کسب

کند، هر چند به  می که با نیت نیك غیبت یکس غیبت کردن را توجیه نخواهد کرد و

مجرم و  ،مأجور خواهد بود، اما با به خاطر غیبت کردن ،که داشتهخوبی  خاطر نیت

 شود. می گناهکار محسوب

بیکاری  آورند،روی  شود افراد به غیبت کردن یم که موجب ینهمین عامل -۹

کاری  هیچافرادی  آنان است. چنین یحال و پریشان یزیاد و افسردگ

دیگران و به یی ترتیب به عیبجو یابند که بدان مشغول گردند و بدین نمی

 ،آن است که افراد بیکار ،این کاری  پردازند. چاره می غیبت کردن از این و آن

و خداوندی  دستوراتیش را در عبادت و اطاعت از اوقات فراغت خو

 نین تعلیم و تعلم بگذرانند.چهم

لا تزول « :را به یاد آورند که فرموده است خدا همچنین باید این حدیث رسول
عن خمس: عن عمره، فيما  �سأل حتى�ه قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ر
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ماذا اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ و أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين
تواند نزد خدایش قدم از قدم  نمی بنده، در روز قیامت«یعنی  ١»عمل فيما علم؟

از اینکه عمرش را در چه و چگونه گذرانده  -۱بردارد مگر آنکه از او پنج سؤال شود: 

در  -۴و ۳کرده است؟ سپری  چیزی را در چه اش و اینکه آن یاز جوان -۲است؟ 

خرج نموده  یکسب نموده و در چه موارد یرا از چه راه و اینکه آن مورد مالش

 ».علمش و اینکه چه مقدار بدانچه آموخته، عمل کرده است؟ی  درباره -۵است؟ 

 ین و خودشیرینغیبت، تقرب جستن به مسؤولاهای  از مهمترین انگیزهیکی  -۱۰

نزد  یشبا مذمت و نکوهش همکاران خوبرخی  نزد آنهاست؛ چنانچه

کنند تا در پست و موقعیت خویش  می خود تلاش یفرمایان و رؤساکار

 گذرا عایدشان گردد. یمنفعتحتی  بالاتر و یاای  ارتقا یابند یا درجه

دچار نگردد، باید آیات و  یاینکه به چنین کار ناشایستبرای  انسان مسلمان،

همچنین باید روایت شده است. و روزی  را به یاد آورد که پیرامون رزق وی احادیث

وی  عایدخداوندی  ی جز با خواست و ارادهی گونه ضرر یا منفعت یقین کند که هیچ

و رضایت به الهی  ایمان آوردن به قضا و قدربیماری  نخواهد شد. بنابراین علاج این

 آن خواهد بود.

کند که  مییادآوری  شوند، می که با این انگیزه دچار غیبتافرادی  نگارنده به

 ومن التمس رضي الناس �سخط االله وّ�ه االله الى« :است  فرموده خدا رسول
موجبات خشم خداوند را  ،هرآنکس که جهت جلب رضایت مردم« یعنی: ٢»الناس

 ).٩٤٦» (الصحیحة«) و... . ن.ك: ١٩٦٩(ترمذی  -١

) این حدیث ٢٢٥٠» (صحیح الترغیب والترهیب«در کتاب  /آلبانی و غیره. علامهترمذی  -٢

 را صحیح دانسته است.
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را از رحمت افرادی  ینه خداوند، او را به مردم خواهد سپرد (و چنینیآ هر ،فراهم کند

 )».کردو عنایت خویش محروم خواهد 

شود افراد به غیبت دیگران بپردازند، عجب و  می موجبکه ی یازدهمین عامل -۱۱

تکبر آنان و همچنین عدم تفکر در عیوب خویشتن است. چاره و علاج آن 

باید افرادی  اصلاح آنهاست. چنینبرای  نیز تفکر در عیوب خویش و تلاش

دیگران بپردازند، شرم یی از اینکه با وجود عیب و نقص در خود، به عیبجو

 نمایند.

لم ت�ونوا تذنبون  لو«فرماید:  می در مذمّت عجب اسلامگرامی   رسول
بیش از اینکه ترس داشته « یعنی: ١»�ثر من ذلك: العجبأخشيت علي�م 

باشم که مبادا از شما گناه سر زند، از آن هراس دارم که مبادا دچار عجب (و 

 ».) شویدیخودپسند

الوداع فرمود:  اش در حجة خطبه در خدا کند که رسول می روایت ابوبکره

أعراض�م بين�م حرام علي�م كحرمة إن دماء�م وأموال�م و«
 یعنی: ٢»يوم�م هذا، في شهر�م هذا، في ب��م هذا، ليبلغّ الشاهد الغائب

ذیحجه)  ی) و این ماه (یعنیروز قربانی همانا مال و جان شما، مانند این روز (یعن«

حق ندارد، مال و جان کسی  ) محترم هستند وسرزمین حرم یو این سرزمین (یعن

کسانی  ن، این احکام را بهابرادر مسلمان خود را پایمال کند. هر یك از شما حاضر

 ».که حضور ندارند، برساند

در صحیح الترغیب و الترهیب آلبانی  روایت کرده و علامه» جید«این حدیث را بزار با سند  -١

 ).٦٥٨» (الصحیحة«را صحیح دانسته است و نك:  ) آن٢٩٢١(

 ).١٦٧٩) و مسلم (٦٧( یبخار -٢
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 یپنداریم و با دیدبو عظیم،  یاو را جدگرامی   و دستورات رسولالهی  باید اوامر

 توأم با هراس در آنها تدبر نماییم.

در ماه  را یکه خداوند، روز قربان به صراحت اعلام شده که همانطور در حدیث

نموده نیز به همان شکل حرام را غیبت  ،الحجه و در سرزمین منا محترم گردانیده یذ

 است.

 یمسلمان را دانستید؟! و اآبروی  کنندگان! آیا میزان حرمت و غیبت یهان! ا

بردید که غیبت، پی  کنید! آیا می تغذیهکه از گوشت (برادران) مسلمان (خود) کسانی 

 مسلمان، چقدر مهم؟!آبروی  است وبزرگی  چه گناه

سبعون باباً: الر�ا اثنان و«فرمود:  خدا گوید: رسول می براء بن عازب
 .١»الر�ا استطالة الرجل في عرض أخيه �ن أرأدناها مثل إتيان الرجل أمه و�

هفتاد و دو باب دارد که کمترین آن (در شدت گناه و قباحت) چون زنا  ،ربا« یعنی:

کردن مرد با مادرش هست و همانا بدترین نوع ربا، عبارت است از تطاول و 

 ».اوآبروی  برادر مسلمان و ریختنآبروی  در یدراز دست

 که بتواند بهایمانی  )ها کجا رفته است؟! پس کجاست آنیاکبر! عقل (برخ الله

 سرکش و ویران این افراد بپردازد؟! ینفسها یآبادانو سازی باز

 باز دارد؟! یکه از خواهشها و امیال نفسانایمانی  کجاست آن

مسلمانان آبروی  و تجاوز افراد به عرض و یکه بتواند مانع تعدایمانی  کجاست

 گردد؟!

 !؟استناپسندی  دانید ربا، چه گناه بزرگ و می هیچ

خواران  با ربا ،خوشایند است که خداوند شوم و ناای  ندازهربا، نزد خداوند به ا

؟ !اعلان جنگ نموده است. زنا کردن یك مرد با مادرش چقدر ناپسند و قبیح است

این حدیث را در کتاب خویش آلبانی  ) علامه١٨٧١» (الصحیحة«و نك؛ طبرانی  ،»الاوسط« -١

 الترغیب و الترهیب) صحیح دانسته است.(صحیح 
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 ریختن بر حدیث پیامبر دارد و بنا یو قباحت یچنین زشتی خوار کمترین نوع ربا

باشد!  می یخوار ربا، بدترین نوع یوآبروی  به عرض و یدراز مسلمان و دستآبروی 

 اندازید؟! نمی کنندگان! آیا باز هم عقلتان را بکار غیبت یا

دیگران ادامه دهید. لابد این کار آبروی  پس به ریختن ،باشد! اگر چنین است

 !برایتان مجاز است

و هتك حرمت و نکوهش این و آن، مبادرت ورزید،  یچین آري! به غیبت و سخن

 کجاست؟! ؟ راه فرار…اما بالاخره چه

کوتاه قامت است و همین  ،گفتم: صفیه خدا به رسول«گوید:  می لعایشه

لقد قلت كلمة لو مزجت «فرمود:  خدا رسول». استکافی  توبرای  عیب او،
که اگر با دریا  یبر زبان آوردای  عایشه! چنان کلمه یا« یعنی: !١»بماء البحر لمزجته

 .»آن) دریا را فرا خواهد گرفت یینه (ناخالصیآمیخته گردد، هر آ

 آن، دریا را در بر یبر زبان آورد که گناه و ناخالصای  چه کلمه ،مگر عایشه

اش، بدین وسعت  یکه تأثیر منفای  آنهم آنچنان کلمه ؛یك کلمه !یگرفت؟! آر می

 بود!

 
ً
کنند و زبانهایشان  می کنندگان، همواره غیبت تعجب است که غیبتجای  واقعا

 شود! نمی ار خستهاز این ک

کند؟! یا چه  می را آلوده کنندگان، آن است که سخن غیبتیی ه دریاچاین ی راست

آن،  ،شود و در نهایت می و آلودهگندیده سخنانی  ) است که با چنینیصلآب (خا

 یرا به زوال و تباه کنندگان، آن است که غیبت یموفق و خوشایندی چه زندگان

 کشانند؟! می

) صحیح دانسته ٤٢٧» (غایة المرام«این حدیث را در آلبانی  . علامهی) و بیهق٤٠٨٠ابوداود ( -١

 است.
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گفته وی  کند که از پدرش شنیده که به نقل از جد می روایت بن شعیب وعمر

بر زبان آوردند و  خدا نزد رسولسخنانی  در مورد یك نفرای  ) عدهی(روز :است

  نمی هیچفلانی  گفتند:
ً
 نیزیی به او غذا بدهد و به جابایستی کسی   خورد و حتما

 یعنی: »غتبتموها«فرمود:  ببرد. پیامبریی را به جاوی  ،یرود مگر اینکه دیگر نمی

را در چیزی  همان ،خدا! ما رسول یا :آنها عرض کردند». شما غیبت او را کردید«

 
ً
حسبك «فرمود:  وجود دارد. آن حضرتوی  در  مورد او بر زبان آوردیم که واقعا

 غیبت یك نفر همین بس که در غیاب او یبرا« یعنی: »خاك بما فيهأإذا ذكرت 

 .١»وجود داردوی  که دربگویی  چیزی

 مگر کدام یك از ما 
ً
هر یك از ما باید در مورد خویشتن تفکر نماییم؛ واقعا

الهی  خویش را بطور کامل منقاد فرامینی  نفس اماره ،و یا کدامین ما استمعصوم 

 یو یا عیب و اشتباه نزده سرگناهی  هست که از او لغزش وکسی  کرده است؟! آیا

او در غیابش گفته باطنی  یای است که عیوب ظاهرراضی کسی  نداشته باشد؟! چه

 شود؟!

  یراست به
ً
گفته، غیر چیزی  به کنایه در مورد مافلانی  اگر ما متوجه شویم که مثلا

فاش کرده و یا به  اعیب ما روی  چه رسد به اینکه ،کنیم می از این است که بلوا به پا

ما را پشت های  یعیوب و کاستی  ، کلیهیبیان آن پرداخته باشد؟! حال اگر شخص

 سرمان بگوید، سرانجام آن چه خواهد شد؟!

لما عرج بي؛ مررت بقوم لهم «فرمود:  خدا کند که رسول می روایت انس
صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر�ل؟ ظفار من �اس؛ �مشون وجوههم وأ

صحیح الترغیب «هم در کتاب آلبانی  روایت کرده است. علامه» یاصفهان«این حدیث را  -١

 این حدیث را حسن دانسته است.» والترهیب
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آنگاه « یعنی: .١»�قعون في أعراضهملاء الذين يأ�لون لحوم الناس وقال: هؤ

از مس داشتند و با همین یی گذر نمودم که ناخنهای بر قوم ،که به معراج رفتم

 اینها چه !جبرئیل یخراشیدند. پرسیدم: ا می خویش راهای  صورتها و سینه ،ناخنها

 راهستند که (در دنیا) همواره گوشت مردم کسانی  هستند؟ گفت: آنانکسانی 

 ».بودنددیگران  یآبروریزپی  خوردند و در می

کنندگان، به کجا رفته است؟! آنان را چه شده که با وجود  ، عقل غیبتیراسته ب

مسلمانان آبروی  ریختنشنیدن این حدیث، باز هم در صدد هتك حرمت و 

 پردازند؟! می آیند و به خوردن گوشت آنها یبرم

های  که با آن صورتها و سینه یمسیی را بشارت و مژده باد به ناخنهاافرادی  چنین

 یچون ناخنهایی درند و خداوند در قبال این کار زشت و قبیح، ناخنها می خویش را

خویش، از های  به آنها خواهد داد تا با چنگ زدن به صورتها و سینه یدرندگان وحش

 رنج ببرند. یعذاب بیشتر

، بر یسان خود دانید که با وجود اینهمه وعید اله کنندگان! بدین غیبتی ا

 یفزایید یا توبه کنید و دست از این عمل ناپسند بردارید.کردن ب غیبت

بودیم؛ در آن اثنا  خدا گوید: در محضر رسول می عبدالله بن مسعود

 ،از افراد حاضر در مجلسیکی  ، از میان ما برخاست و رفت. پس از رفتنشیشخص

خویش را  یدندانها« یعنی: »تخللّ«فرمود:  اسلامگرامی  را کرد. رسولوی  غیبت

 یکه هیچ گوشتحالی  در ،آن مرد گفت: چرا دندانهایم را خلال کنم». خلال کن

صحیح «در آلبانی  ). علامه٥٣٣» (الصحیحة«) و... . ن.ك؛ ٤٠٨٢داود (ی اب صحیح سنن -١

 :گوید یمولو. ـ این حدیث را صحیح دانسته است.» الترغیب و الترهیب

 های بنـــدگان حـــق خـــوری گوشـــت
 

ـــری  ـــر ب ـــی کیف ـــان کن ـــت ایش  غیب
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همانا تو گوشت « یعنی: »إنك أ�لت لحم أخيك«فرمود:  ام؟! پیامبر نخورده

 .١»یبرادر خویش را خورد

کند؛ پس از  می معمول است که چه بسا هر یك از ما غیبت ،در جوامع امروزي

ام؛  نخورده اام؛ من، گوشت برادرم ر گوید: من، غیبت نکرده یم شود و می آن منکر

 چرا؟!راستی  بهام (و هزاران توجیه دیگر).  نکردهکاری  من

ایم و بدون توجه به اینکه  زبانمان را باز گذاشتهی این است که ما جلو ،دلیلش

 همواره لب به سخن ،غیبت نیست ،غیبت است و کدامین سخن ،کدامین سخن

خود تدبر کنیم و در حد توان در حلال دینی  تردید باید در مورد امور بی گشاییم. می

 .٢تفقه نماییم و میان سخنان حلال و سخنان حرام، تمییز قائل شویمالهی  و حرام

 حرمت استماع غیبت
 فرماید: می خداوند متعال

مۡعَ ٱإنَِّ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
 ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

 .]۳۶الإسراء: [
دیگر اعضای  که) چشم و گوش و دل، همه، (و سایریی انسان در برابر کارها«(

 ».گیرد می از آن قرارجوی  دهند) مورد پرس و می انجام

 فرماید: می همچنین

ا ينُسِيَنَّكَ ﴿ يَۡ�نُٰ ٱ�مَّ لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمِ ٱمَعَ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱفََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ  لشَّ  ل�َّ
 .]۶۸الأنعام: [ ﴾٦٨

» الترغیب و الترهیبصحیح «این حدیث را در آلبانی  ). علامه٤٢٨غایة المرام.( ، نك: یطبران -١

 ) صحیح دانسته است.٢٨٣٧(

 اثر نگارنده.» الالسن  حصائد«تفصیل بیشتر، ن.ك: برای  -٢
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و ی گویان بنشین اگر شیطان، (این فرمان را) از یاد تو برد (که نباید با یاوه«

خاطرآوردن (حکم خدا، از نزد ه پس از ب ، )یرا فراموش کردالهی  سان دستور بدین

 ».ستمکار منشینایشان برخیز) و با قوم 

 فرماید: می خداوند متعال، در مورد مؤمنین

عۡرَضُواْ َ�نۡهُ  للَّغۡوَ ٱسَمِعُواْ  �ذَا﴿
َ
 .]۵۵القصص: [ ﴾أ

 ».گردانند میروی  د، از آننکه سخنان پوچ و یاوه بشنو یو هنگام«

 شرح داده، اخویش ری  که حکایت توبهحدیثی  یط کعب بن مالك

سراغ کعب بن در تبوك، در میان اصحاب نشسته بود که  خدا گوید: رسول می

 یخدا! کعب همواره به لباسها رسول یسلمه گفت: ا یاز بنمردی  مالك را گرفت.

سخنی  فرمود: چه بد . معاذ بن جبل١زیبا و سر و وضع خود مشغول است

 خدا! به خدا رسول یگفت: ا ، سپس خطاب به پیامبریاو) بر زبان آوردی  (درباره

سکوت کرد و هیچ  خدا سوگند که ما، از کعب بجز خیر، سراغ نداریم. رسول

 .٢»نگفت

 شود که: می از نصوص مذکور برداشت

گذرد،  می به خاطر شنیدن غیبت و آنچه در دل او در مورد غیبتحتی  انسان -۱

 نزد خداوند پاسخگو باشد.بایستی  مسؤولیت دارد و

 و مجالست با افراد غیبت کننده حرام است. یهمنشین -۲

 ن است.ااز صفات مؤمن ،از استماع غیبت و سخنان زشت یرویگردان -۳

کتاب آورده است. به  یاست که مؤلف در پاورق یداخل متن برگرفته از شرح کرمانی  ترجمه -١

هایش در مورد کعب آن بوده که کعب همواره به لباس و  رسد منظور فرد مذکور از گفته می نظر

 ندارد. (مترجم) یکار یپردازد و جز پیرایش ظاهر می خویشظاهر 

 ).٢٧٦٩) و مسلم (٤٤١٨(بخاری  نك؛ -٢
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 یشود که هر مسلمان می روایت کرده، اینگونه برداشت که کعبحدیثی  از

با رد کردن سخنان غیبت  ،ه نزد او از برادر مسلمانش غیبت شودچنانچوظیفه دارد 

برادر مسلمانش، مانع از غیبت گردد. از  یهمچنین گفتن خوبیهاکننده و ابطال آن و 

(در مورد او) بر زبان سخنی  کننده فرمود: چه بد خطاب به غیبت اینرو معاذ

 جز خیر در کعب سراغ نداریم.چیزی  خدا! به خدا سوگند که ما رسول ی! ایآورد

لدنيا ا االله في  من نصر أخاه بظهر الغيب نصره«آمده است: حدیثی  در
که برادر (مسلمانش) حضور حالی  هر آنکس که در نهان و در« یعنی: ١»الآخرةو

او پرهیز نماید و دیگران را نیز باز یی رساند (و از غیبت و بدگویاری  راوی  ندارد،

 ».خواهد رساندیاری  رادارد) خداوند در دنیا و آخرت، او 

برای  یدیگر مجال ،ببردپی  است که اگر انسان با جان و دل بدانها یلیمسا ،اینها

 ماند. نمیباقی  یا غیبت دیگرانیی گو یاوه

 ،در وضعیت بیشتر مردم بنگرياندکی  امروزه قضیه، عکس این است و اگر

 کرد که آنها:خواهی  مشاهده

 کننده در مورد شخص مسلمان با دقت گوش غیبتهای  یبه غیبت و بدگوی -۱

 دهند. می

برند و  می که از شنیدن غیبت نیز لذتبل ،دهند می تنها به غیبت گوش فرا نه -۲

 ی دربارهبیشتری  همواره مشتاق آن هستند که سخنان و اخبار ناپسند

 شود، بشنوند. می که از او غیبتشخصی 

پردازند که او را  می از شخص یعلاوه بر شنیدن، خود نیز به ذکر اوصاف -۳

بدین ترتیب جدا از شنیدن غیبت، خودشان نیز به غیبت و است ناخوشایند 

 شوند. می مشغول

 ) و غیره.١٢١٧» (الصحیحة«ضیاء و » المختارة«نك؛  -١
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کید و بلکه تحسین سخنان غیبت -۴ که  یبر مسلمان کنند و می کننده را تأ

 زنند. می حضور ندارد، طعنه

بۡعُوثوُنَ ﴿ �َّهُم مَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
َ� َ�ظُنُّ أ

َ
 �َّاسُ ٱيوَۡمَ َ�قُومُ  ٥عَظِيٖ�  ِ�َوۡ�ٍ  ٤�
 .]۶-۴المطففین: [ ﴾٦ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱلرَِبِّ 
 یگردند؛ در روز بسیار بزرگ و هولناک می برند که دوباره زنده نمی آیا اینها گمان«

حساب و  یکه مردم، در پیشگاه پروردگار جهانیان (براروزی  همان ؟(به نام قیامت)

 ».ایستند می کتاب) بر پا

 :که سروده استو نیکو ه راست چشاعر 

ــلقــ  اـد أسمـــعت لـــو ناديــت حيًّ
 

ــــادي  ــــن تنـ ــــاة لم ــــن لا حي  ولك
 

ـــها أضــاءت ــاراً نفخــت ب  ولــو ن
 

ـــي الرمــادو   لـكـــن أنــت تنفـــخ ف
 

که کسی  تو را خواهد شنید؛ اماصدای  ینهی، هر آیصدا بزن راای  اگر زنده: «ییعن

 ،، آتشیبیش نیست. همچنان که اگر بر آتش بدمای  ، مردهیزن می تو صدایش

 ».یدم می فروزان خواهد شد؛ اما تو اینك بر خاکستر

 :حرمت شنیدن غیبت، چنین سروده استی  درباره ،دیگری شاعر

 وسمعك صـن عـن سـماع القبــيح
 

ـــه   كصــون اللســان عــن النطــق بــ
 

 فإنــــك عنــــد سمـــــاع القبــيـــــح
 

ــــــه  ــــــله فـانتـبــ ــــــك لـقـائ  شريـ
 

 های گوش ،یدار می سخنان زشت مصونآنگونه که زبانت را از گفتن : «ییعن

دیگران،  خویش را نیز از شنیدن آن محفوظ بدار؛ زیرا با گوش کردن به سخنان زشتِ 

 ».؛ پس مواظب باشیگرد می تو نیز در گناهش با آنان شریك

 اند یغیبت در گناه مساوي  شنوندهگوینده و 
حدیثی  غیبت،توجیه کردن برای ترفندهای شیطانی  در مباحث گذشته در بیان
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غیبت همسفر خود را کرده و گفته بود: این  ،یشخص در آن آمده بود:را آوردیم که 

نگار نه انگار که آمده خدمت ما را اخود خوابیده است! (ی  در خانهیی گو ،خادم

تنها به این سخن  ،یفقط یك نفر بود و دیگر ،کننده غیبت ،بکند). در این قضیه

هم گوینده و هم شنونده را در گناه  اسلامگرامی   سولگوش داد. اما با این حال ر

والذي نفسي بيده إ�  …قد ائتدما«و شریك دانست و فرمود: مساوی  ،غیبت
آن دو نزد  یاندـ (وقت آن دو گوشت خورده« یعنی: »لأري لحمه من انياب�ما

به خدا سوگند که من «خطاب به آنان فرمود:  آمدند، آن حضرت پیامبر

 در میان دندانهایتان مشاهده ،اید) کرده (که غیبت او را ارفلانی  ) گوشتیها (ریزه

 ».کنم می

یاری  کنندگان، برادران مسلمان خویش را با تکذیب غیبت
 رسانیم

وظیفه دارد هنگام شنیدن غیبت برادر مسلمانی  برادر و خواهر مسلمان! هر

به مخالفت و انکار آن بپردازد و حسب  ،پسندیدهی  مسلمانش، با حکمت و موعظه

مبارزه و منع منکرات تعیین برای  خدا را که رسولمراتبی  توان خویش سلسله

که ای  حداقل وظیفه اسلامگرامی   رسولی  طبق فرموده .١نمایدطی  نموده،

من�م منكرا؛ً فليغ�ه بيده، فإن لم �ستطع؛ فبلسانه،  ىمن رأ«فرموده است:  خدا رسول -١

هر یك از شما که با منکر : «ی) یعن٤٩–(مسلم  »فإن لم �ستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان

مواجه شد، باید با دستش آن را تغییر دهد و اگر نتوانست، با زبان آن را مانع  یو عمل ناپسند

ایمان ی  ترین درجه را به دل بد بداند و این، ضعیف هم نداشت، پس آن یگردد و اگر چنین توان

 ».است
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این است که آن را به دل زشت  ،کننده و غیبت دارد مسلمان در قبال غیبت صشخ

 لازمه بداند
ً
 این است که مجلس غیبت را ترك کند. ،آنی  و طبیعتا

 فرماید: می ما باید در این کلام خداوند تدبر کنیم که

يتَۡ  �ذَا﴿
َ
ِينَ ٱرَ� َّ�  �ِ ْ ٰ َ�ُوضُوا عۡرضِۡ َ�نۡهُمۡ حَ�َّ

َ
َ�ُوضُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا فَأ

 ِ ا ينُسِينََّكَ  ۚۦ حَدِيثٍ َ�ۡ�هِ يَۡ�نُٰ ٱ�مَّ  لۡقَوۡمِ ٱمَعَ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱفََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ  لشَّ
لٰمِِ�َ ٱ  .]۶۸الأنعام: [ ﴾٦٨ ل�َّ

روی  پردازند، از آنان می که به تمسخر و طعن در آیات مادیدی  راکسانی  هرگاه«

دیگری  سخننان منشین) تا آنگاه که به آبگردان (و مجلس ایشان را ترك کن و با 

را فراموش الهی  ) را از یاد تو برد (و دستوریبپردازند. اگر شیطان (چنین فرمان

با قوم  ) پس از به خاطر آوردن (و یاد کردن فرمان، از نزد ایشان برخیز و)یکرد

 ».ستمکار منشین

برید!  یکه از معصیت لذت مکسانی  یمشغولید و ای که به شوخکسانی  یهان ا

ه که ادبه شما دستور د خدا ها بردارید و از خدا بترسید. رسولدست از این کار

 کند، سخنانش را رد کنید، اما شما از این کار ابا می غیبتکسی  هرگاه شنیدید

 ورزید!. می

 اندیشید؟ آیا به سرانجام کار خویش فکر نمی تان بر شما! آیا به سرنوشت یوا

به لهو و لعب و معصیت بپردازید! که اید  خلق شدهاین برای  کنید؟! انگار شما نمی

 شما مسلمانید؟!
ً
 شما را به خدا بگویید که آیا واقعا

من ردّ عن عرض أخيه رد االله «فرمود:  خدا گوید: رسول می ابودرداء
برادر آبروی  ریختنهر آن کس که مانع « یعنی: ١»مةالنار يوم القيا هعن وجه

صحیح الترغیب و «در آلبانی  دانسته است و علامه» حسن«این حدیث را ترمذی  .یترمذ -١

 ) حدیث مذکور را صحیح دانسته است.٢٨٤٨» (الترهیب
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 ».دارد می از آتش مصون ااش ر هخداوند در روز قیامت چهر ،(مسلمانش) شود

ن من ذبّ ع«است:   فرموده خدا کند که رسول می اسماء بنت یزید نیز روایت
هر آنکس « یعنی: ١»االله أن يعتقه من النار علىعرض أخيه بالغيبة كان حقّاً 

 و مانع از غیبتش گردد، برادر (مسلمان) خویش بپردازدآبروی  که در نهان به دفاع از

 ».را از آتش (جهنم) برهاندوی  خداوند بر ذمه خویش قرار داده که

 کنندگان ناخوشایند غیبت یبو
گند و بوی  نشسته بودیم که ناگهان کرما  گوید: در محضر رسول می جابر

أتدرون ما هذه الر�ح؟ «فرمود:  گرامی  به مشام ما رسید. رسول یناخوشایند
است؟ یی دانید که این چه بو می آیا«  یعنی: .٢»هذه ر�ح الذين يغتابون المؤمن�

 ».کنند می ن غیبتااست که از مؤمنکسانی بوی  ،این

 کننده در قبر عذاب غیبت
دیگر در حال قدم زدن مردی  میان من و خدا رسولروزی  :گوید می ابوبکر

إن صاحبي هذين القبر�ن يعذّبان «  بر دو قبر افتاد. فرمود: ،بود که گذرش
 یا هشوند. پس شاخ می همانا صاحبان این دو قبر، عذاب« یعنی: »فأتيا� بجر�دة

 ».از درخت خرما برایم بیاورید

 نسته است.) این حدیث را صحیح دا٢٨٤٨در غایة المرام (آلبانی  مسند احمد و غیره. علامه -١

این حدیث را در آلبانی  علامه». الادب المفرد«در بخاری  روایت احمد و نیز روایت امام -٢

 ).٤٢٩(  کرده است. ن.ك: غایة المرام یحسن معرف» صحیح الترغیب و الترهیب«

                                           



 غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه   ٣٢

قدم  پیش خدا فرمان رسول یاجرابرای  ،گوید: من و همراهم می ابوبکر

شاخه را  ،آوردم. آن بزرگوار از درخت خرما نزد آن حضرتای  شدیم و من، شاخه

گذارد. سپس فرمود:  یتقسیم کرد و هر تکه از آن را در قبرمساوی  به دو قسمت

نهما يعذبان بغ� كب�: الغيبة إدامتا رطبت�،  لعله �فف عنهما ما«
موجب  ،خشك نشدهشاخه، که این دو تکه زمانی  امید است تا« یعنی: .١»ولوالب

آنها را شوند که  می عذابی دو گردد. همانا آن دو به خاطر گناهان تخفیف عذاب آن

 ».در مورد ادرار یانگار غیبت کردن و سهلیعنی  پنداشتند: نمی چندان بزرگ

 کنندگان غیبتواقعی  شخصیت
با یی رویارویی زیرا توانا ؛شخصیت هستند ترسو و کمافرادی  ،کنندگان غیبت

توانند آنچه را که در ذهن دارند، رك و صریح مطرح نمایند.  نمی دیگران را ندارند و

 عیوب دیگران را روبروشجاعی  ها، افراداگر این
ً
گفتند و از  می آنها یبودند، حتما

و یا مطیع زن  ینواز  در میهمانکوتاهی  گفتن عیوب دیگران از قبیل: خلف وعده،

نداشتند و باکی  شود، پیش رویشان می را موجبالهی  که خشممواردی  بودن در

 کردند. می نزد خود آنان بازگوهایشان را  یاصلاح دیگران، کاستبرای  بدین سان

 
ً
 در باشند که رك و بدون روشجاعی  را نباید در میان ما آنچنان افرادچواقعا

نه تنها از  شان،عیوب افراد را با خودشان در میان بگذارند تا در قبال این کار ،یبایست

از منکر نیز به  یکه آمر به معروف و ناه، بلبرخوردار شوندالهی  اجر و پاداش

 فرماید: می کریمه قرار گیرند کهی  حساب آیند و مصداق این آیه

صحیح الترغیب و «نیز این حدیث را در آلبانی  و مسند احمد و غیره. علامهطبرانی  »الاوسط« -١

 ) حسن دانسته است.١٦٠» (الترهیب
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ن دََ�ٓ إَِ�  وَمَنۡ ﴿ حۡسَنُ قَوۡٗ� مِّمَّ
َ
ِ ٱأ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا وَقَالَ إنَِِّ� مِنَ  �َّ

 .]۳۳فصلت: [ ﴾٣٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ
 فراخدا سوی  است که مردمان را بهکسی  ، بهتر از گفتاریگفتار چه کس«

مسلمانان ی  دارد که من، از زمره می اعلام کند و می شایستهکارهای  خواند و می

 ».هستم

شود شخص گنهکار یا  می از منکر، موجب یهمچنین امر به معروف و نه

ببرد. اما اگر انسان، عیوب شخص را پشت سر و پی  به گناه و قصور خویشی خاط

نزد خداوند متعال مذموم و منفور خواهد بود که  در غیاب او بازگو نماید، نه تنها

وقتی  راستی گوشت برادر مسلمان خویش نیز محسوب خواهد شد. بهی  خورنده

 رسیده، چهوی  گفته، به گوشدیگری  ببرد که آنچه در غیابپی  کننده، غیبت

 ترس و اضطرابواکنشی 
ً
را فرا خواهد گرفت و وی  یسراپا ،خواهد داشت؟ مسلما

بسیار ضعیف جلوه خواهد کرد. البته این احتمال هم وجود  ،ر پیشامد مذکوردر براب

 ام. بر زبان نیاوردهسخنی  دارد که قضیه را از اساس منکر شود و بگوید: من چنین

 دو روش مذکور را که که هر کدام از یبرادر و خواهر مسلمان! اکنون تو مختار

ساخته شده  یهدف خاصچیزی برای  ؛ اما فراموش مکن که هریبرگزین ،یخواه می

 .١و باید در جایگاه خودش قرار داده شود

 کننده نقص ایمان غیبت
 درنگ کن. یکننده! کم غیبت یا

 که ایمان تو، ناقص است؟!دانی  می هیچ

ساختند. منظور، این است  یرا بهر کارکسی  یا هر ؛دارد یو هر نکته، مقام یهر سخن، جای -١

 او گفته شود، نه پشت سرش. (مترجم) یکه راه صواب آن است که عیب شخص روبرو
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�ب  حتىلا يؤمن أحد�م «فرموده است:  خدا که رسولای  مگر نشنیده
شود مگر اینکه  نمی ایمان هیچیك از شما کامل« یعنی: .١»لأخيه ما �ب لنفسه

 ».برادر مسلمان خویش نیز دوست بداردبرای  ،دارد می خویش دوستبرای  آنچه

 تو
ً
که هر  یادعا کن ،با وجود غیبت کردن از برادر مسلمانتتوانی  می آیا واقعا

 ؟یپسند می او نیزبرای  ،یپسند می خودبرای  آنچه را

 عیبهایت را پشت سرت بازگو کنند؟!ی آیا خودت، دوست دار

خودت ناگوار و ناپسند است، بر برادر مسلمان خویش برای  پس چرا آنچه را که

 ؟!یدار می روا

 ؟!وجود دارد یمستقیمارتباط   که میان ایمان و ترك کردن غیبت،دانی  می هیچ

لا يؤمن أحد�م «بیندیش که فرموده است:  خدا در این فرمایش رسول
شود  نمی ایمان هیچیك از شما کامل«  یعنی: »�ب لأخيه ما �ب لنفسه حتى

برادر مسلمان خویش نیز دوست برای  ،دارد می خویش دوستبرای  مگر اینکه آنچه

برادر مسلمان برای  ،پسندد می خودبرای  از اینرو هر آنکس که آنچه را». بدارد

وی  برای ،دن به ایمانقلبش هدایت خواهد یافت و راه رسی ،خویش هم بپسندد

 خدا ت رسولرباید در این عبا ،هموار خواهد شد؛ اما آنکه خلاف این عمل نماید

 ».ایمان ندارد« بیندیشد که فرموده است:

 برادر و خواهر مسلمان! اکنون فکر کن و بیندیش که در قبال غیبت کردن چه

 !!یده می را از دستچیزی 

تردید ایمان،  بی ، ایمان است.یپرداز می که در قبال غیبت کردن یی! بهایآر

 تواند داشته باشد. می است که هر انسانای  بزرگترین سرمایه

 ).٤٥) و مسلم (١٣(بخاری  -١
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از  یبه امر به معروف و نه یتوجه بی غیبت کردن موجب
 شود می منکر

 در ایمانمان صادق و در کردار و افعالمان مخلص باشیم، باید در 
ً
اگر واقعا

وی  را که ازگناهی  برویم و عیب، لغزش یا، نزد او یعیب کسی  صورت مشاهده

کنیم و او را به معروف فرا بخوانیم و از منکر باز یادآوری  ایم، به خودش مشاهده کرده

 بداریم.

  مناسبنای البته ممکن است در این راستا با برخورد
ً
مواجه شویم و یا اصلا

 یداشتن ان دوستبرایم رادر دل ما بیاراید و آن  ممکن است شیطان، غیبت کردن را

 آن را ،باید به یاد آوریم که آنچه شیطان یاست در چنین مواقعبدیهی  جلوه دهد.

دهد، در حقیقت زشت و ناپسند است و آنچه  می جلوه یداشتن ما زیبا و دوستبرای 

تردید نزد خداوند منفور و مبغوض  بی کند، می بدان رغبت و گرایش پیدا ،نفس اماره

 است.

 ی خاسته از مشاهدهرب از خشم و غضبِ رهایی  کنند تنها راه می تصوری برخ

دین  ،از عیوب و لغزشها، غیبت کردن است! باید بدانیم که دین خداوند متعالبرخی 

امکان  این ،از موارد فوقناشی  است. در مورد غضب و خشم یرحمت و آسانگیر

 دهیم. و قرارکو خلق نیالهی  در چارچوب اطاعت از فرامینرا وجود دارد که آن 

برادر مسلمانت،  ازگناهی  قصور یای  مسلمان! باید در صورت مشاهده برادر یا

برایش بایستی  . همچنینیبازگو کنوی  برای ،یو هر آنچه را در دل دار ینزد او برو

 خودبرای  که آنچه رادهی  می اشتباهاتش را به او تذکر ،بابت که از ایندهی  توضیح

خویش را  ینصیحت و خیرخواه یو دوست ندار یپسند می نیزاو برای  ،یپسند می

، یکن می نیك، نصیحتی  البته ضمن اینکه با حکمت و موعظه ؛یاز او دریغ بدار

 .یخداوند نداشته باشرضای  جز کسب یباید هیچ قصد
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از ی به معروف و نه ، به امریمشاهده نمودنقصی  هر بارکه در برادرت عیب یا

در الهی  ی ا این کار را تکرار کن. بدین سان به خواست و ارادهمنکر بپرداز و باره

 در مورد آنها فرموده است: متعال گرفت که خداوندخواهی  قرارکسانی  شمار

ِ  كُنتُمۡ ﴿ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱخَۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب  .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
اید(مادام که) امر به  شده  هستید که به سود انسانها آفریده یشما بهترین امت«

 ».نمایید و به خدا، ایمان دارید می از منکر یمعروف و نه

بر وقتی  کنند. آنها می گناه را با عبادت و ثواب مبادله ،اما افسوس که امروزه مردم

 از خشمرهایی  برایدیگری  ت کردن راهگیرند، جز غیب می برادران خویش خشم

تردید این  بی خویش را آرام نمایند. یدلها ،کنند با غیبت کردن سعی می یابند و نمی

 شوند. میناپسندی  افراد، مرتکب کار بسیار

 که مباح استهایی  غیبت
پیرامون غیبت ارائه دادیم، بر  یتوضیحاتالهی  ی پس از اینکه به خواست و اراده

 مباح در چارچوب شریعت را نیز تبیین نماییم.های  از غیبتبرخی  آن شدیم تا

مباح نیز با احتیاط برخورد کند؛ زیرا چه های  البته مسلمان، باید در مورد غیبت

ورود به حرام را  یو از همین طریق درها نمایدبسا شیطان از این قضیه سوء استفاده 

برای  لذا ؛آوردروی  حرامهای  خص بگشاید و موجب شود که فرد به غیبتبر ش

 باید با هدف و نیتای  حدود و اندازه ،مباحهای  غیبت
ً
درستی  تعیین شده و قطعا

به منظور فرو نشاندن آتش خشم خویش و یا به قصد شخصی  انجام بگیرد؛ نه اینکه

چشم  یردگار سبحان بر خیانتهابگشاید. چراکه پروهایی  ، لب به چنین غیبتراشتها

گاهی  ،کردن، و نیز آنچه در دلها نهان است  و دزدانه نگاه  دارد.آ
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 :١پردازیم می مباحهای  از غیبتای  اینك به ذکر پاره

 :ینند شکایت بردن نزد حاکم یا قاض: مایشکایت و دادخواه -۱

 یعرض کرد: ا اسلامگرامی   گوید: هند دختر عقبه به رسول می لعایشه

گذارد، من و فرزندم  می بخیل است و آنچه در اختیار منمردی  خدا! ابوسفیان، رسول

و بدون  یصورت پنهانه شوم ب می کند؛ به همین خاطر من مجبور نمی را کفایت

 بردارم. (آیا این کار اشکال دارد؟) آن حضرت رااز مال او مقداری  وی اجازه

که  راآن مقدار از مال او «  یعنی: ٢»خذي ما ي�فيك وولدك بالمعروف«  فرمود:

 ».منصفانه بردار (و مصرف کن) ،تو و فرزندت را بسنده باشد

خدا!  رسول یآمد و عرض کرد: ا خدا نزد رسولشخصی  گوید: می ابوهریره

فرمود:  کار چیست؟) آن حضرتی  کند. (چاره می دارم که مرا اذیتای  همسایه

وی  ».در راه (عموم) بگذار، یکه در خانه دار برو و هر آنچه از وسایل و اسباب«

 او جمع شدند و از او پرس و جو پیرامونمردم چندی  رفت و چنان کرد. پس از

 ؛کند می مرا اذیت ،ام داد: همسایه می چه شده است؟ و او پاسخ راکردند که تو  می

ن به من پیشنهاد فرمود که چنی شکایت بردم و آن حضرت خدا من نیز به رسول

 آن شخص را نفرینی  گذشت، همسایه می کنم. بدین ترتیب هر کس، از آنجا

آمد و گفت: به وی  رسید. او نزدوی  ی کرد. سرانجام این ماجرا به گوش همسایه می

 .٣ات برگرد، به خدا سوگند که دیگر تو را اذیت نخواهم کرد خانه

اثر » ریاض الصالحین«دارد، برگرفته از کتاب  یك تا هفت که ذیل عنوان مذکور قراری  شماره -١

را به  ینیز دلایل دیگر یبه شرح و تبیین آن پرداخته و گاه یاست. بنده، در موارد یامام نوو

 ام. خاطر تقویت و تبیین مطلب افزوده

 ).١٧١٤) و مسلم (٥٣٦٤(بخاری  -٢

) این حدیث را ٩٢» (صحیح الأدب المفرد«در کتاب آلبانی  علامه» الأدب المفرد«نك؛  -٣

 ).٢٥٥٩» (صحیح الترغیب و الترهیب«دانسته است؛ ن.ك: » حسن صحیح«
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نزد شخصی  استفتاء: هنگام فتوا گرفتن نیز غیبت مباح است؛ مثل اینکه -۲

توانم از ظلم  می بر من ظلم کرده است؛ چگونهفلانی  برود و بگوید: یمفت

 باشد. می این مورد نیزبرای  ییابم؟ حدیث قبل، مصداقرهایی  او

 :ییر منکر و یا دفع بلا از مسلمانتغبرای  کمك خواستن -۳

 باشد. می این مورد نیزبرای  یهند مصداقی  درباره لروایت عایشه

کسانی  از افراد شرور ودوری  برای ر به مسلمانان و نصیحت آناندادن هشدا -۴

راویان های  یها و کاست رسانند. بیان عیب می به مسلمانان زیان یکه به نحو

از این ای  گیرند، تمونه می قرارگواهی  که در مقام شهادت وکسانی  حدیث و یا

 گیرد. می صورتنبوی  باشد؛ چرا که این کار، به قصد دفاع از حدیث می مورد

کردیم  میهمراهی  را خدا رسول ،از غزواتیکی  گوید: در می زید بن ارقم

دار عبدالله  و شدند. در این گیرفراوانی  دچار سختیها و مشکلات ،آن مردمطی  که

 خدا به همراهان رسولکردن ه همدستان خویش گفت: از انفاق ب، خطاب یبن اب

کنید تا از اطرافش پراکنده شوند. همچنین گفت: اگر به مدینه برگردیم،  یاردخود

 .١پست و ذلیل را از مدینه بیرون خواهد کرد یگوار و نیرومند، انسانهارافراد بز

رفتم و آن  خدا نزد رسول ،گوید: پس از شنیدن این سخنان می زید

را نزد شخصی  خدا مطلع نمودم. رسول یعبدالله بن ابهای  را از گفته حضرت

پرس و جو کند. عبدالله  ،نقل شدهوی  که ازهایی  فرستاد تا در مورد گفتهی ابن اب

شایع چنین بر زبان نیاورده است. بالاخره میان افراد سخنانی  سوگند خورد که چنین

 دروغ گفته است. خدا شد که زید بن ارقم به رسول

 این امر می زید
ً
این  ،برایم دشوار بود تا اینکه در تأیید سخنان من ،گوید: واقعا

 .﴾لمَُۡ�فِٰقُونَ ٱجَاءَٓكَ  إذَِا﴿ قرآن نازل شد که:ی  آیه

آن بود که هرگاه به مدینه برگردیم ما بر پیامبر و یاران او غالب خواهیم آمد و تمام  یمنظور ابن اب -١

 (مترجم). آنها را از مدینه اخراج خواهیم کرد.
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 ،طلب مغفرت کند؛ اما آنها ،آنها از خداوندبرای  منافقان را فرا خواند تا پیامبر

 .١متکبرانه، سرهایشان را تکان دادند

گوید: دلیل آشکار بر مباح بودن چنین  می ، پیرامون این قضیه/یامام شوکان

کتاب خدا و برای  به خاطر خدا وخیرخواهی  ، آن است که در احادیث بریغیبت

کید شده است. أاص آنها توو همچنین عوام و خاسلامی  رسول او و پیشوایان امت

باید به مسلمانی  هرکه است خیرخواهی  همانا بیان دروغ دروغگویان، بزرگترین نوع

 انجام دهد.اسلامی  پیامبر و امتبرای  دا وخاطر خ

که در مقام شهادت قرار گرفته و در کسی  جرح و نقد«گوید:  می همچنین یو

 نوعی دهد، در واقع، می ضایع شده، شهادت دروغکسی  که ازمالی  مورد خون یا

باشد که خداوند، آن را بر بندگان خویش واجب نموده و از آنها  میخیرخواهی 

 ».خویش را تمام و کمال به انجام برسانندی  ، این وظیفهیا در چنین مواقعخواسته ت

 .٢»عقو�تهلّي الواجد �لّ�ّ عرضه و«  فرمود: خدا گوید: رسول می شرید

شود که مجازات  می باعث ،ثروتمندسوی  از یتأخیر و دیرکرد پرداخت بده« یعنی:

 ».، جایز گرددکردن با او یو درشت کردن او

کرد  یدرشتفردی  با چنینبایستی  اینکهیعنی  »يحل عرضه«گوید:  می مباركابن 

 شود. یاینکه باید زندانیعنی  »عقوبته«و بر او سخت گرفت و 

ليّ «گوید:  می در شرح حدیث مذکور »فيض القدير«در  /یعلامه مناو

 »الليّ «تأخیر و دیرکرد شخص ثروتمند از پرداخت دیون خویش. یعنی  »الواجد

شود:  می و دارا که از الوجد گرفته شده است. گفته یغنیعنی  »الواجد«تأخیر و یعنی 

 ).٢٧٧٢) و مسلم (٤٩٠٣(بخاری  -١

) ١٤٣٤» (الارواء«این حدیث را در آلبانی  و ابن ماجه و غیره. علامهی ) و نسائ٣٠٨٦ابوداود ( -٢

 حسن دانسته است.

                                           



 غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه   ٤٠

 »يحل عرضه«نیاز گردید.  بی ومستغنی  فلانی اینکهیعنی  (وجد في المال وجداً)
بگوید:  یباشد که جایز است شخص طلبکار خطاب به چنین مدیون می بدین معنا

و مانند این سخنان؛ اما باید  یکن می أخیرات ت ی. تو در پرداخت بدهیتو ظالم هست

نیز بدین » عقوبته«یا ناسزا نگوید و به او تهمت نزند.  شمواظب باشد که به او فح

کند که  یرا آنقدر شلاق بزند یا زندان یچنین بدهکار یقاضبایستی  معناست که

 نماید. پرداختخویش را  یبدهمجبور شود 

ر آن مباح است، مشاوره در مورد که غیبت کردن به خاطی پنجمین مورد -۵

 است. یچون ازدواج، شراکت و همسایگ یلیمسا

نزد  لنمودند، فاطمهخواستگاری  معاویه و ابوجهم از فاطمه بنت قیس یوقت

 رسول خدامشورت کرد.  رفت و در مورد این دو نفر با آن حضرت خدا رسول

معاو�ة فصعلوك لا مال مّا أبوجهم فلايضع عصاه عن عاتقه وأأما «فرمود: 
فقیر شخصی  هم،معاویه و  .٢اما ابوجهم، مدام عصایش را بر شانه دارد« یعنی: ١»له

 ».نداردمالی  است که هیچ

المسلم  علىحق المسلم «فرمود:  اسلامگرامی  گوید: رسول می ابوهریره
 ی. سؤال شد: ا»شش حق دارد ،بر مسلمان دیگرمسلمانی  هر« یعنی: »ستّ 

إذا لقيته فسلم عليه و�ذا دعاك فأخيه «خدا! آن حقوق چیست؟ فرمود:  رسول
وی  بر ،یآنگاه که با او ملاقات نمود« یعنی: .٣»…�ذا استنصحك فانصح لهو

 ).١٤٨٠مسلم ( -١

، بدین یاینکه ابوجهم، همواره در سفر است و دیگر یدر این مورد، دو تأویل وجود دارد: یک -٢

 باشد که او، اهل کتك زدن زنان است. می معنا

 ).٢١٦٢مسلم ( -٣
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 سلام کن و چنانچه دعوتت کرد، دعوتش را بپذیر و اگر از تو طلب نصیحت و

 .»…کن (و نصیحتش نما)خیرخواهی  اوبرای  پس ،کردخیرخواهی 

یی کنند و از آن پروا می گناهعلنی  که بطورافرادی  های کاستيو ذکر عیوب  -۶

افراد بدعتگذار. البته در صورت وجود های  ندارند و همچنین ذکر بدعت

توان عیوب او را نزد دیگران، بازگو کرد و در  می ،یدر فرد ویژگی این دو

مواردی  در نداریم و تنهای ور، ما چنین حقکمذ ویژگی صورت فقدان دو

پرداخت که غیبتش از نوع مباح باشد. که پیشتر بیانش وی  توان به غیبت می

 گذشت.

ورود خواست؛ آن ی  اجازه خدا از رسولشخصی  گوید: می لعایشه

  ورود دهید؛ی  اجازهوی  به« .١»خو العش�ةأئذنوا له؛ بئس اِ «  فرمود: حضرت

 ».است یکه او) چه بد آدم ی(راست

 را که مدام وکسانی  غیبت اهل فساد و ،به استناد همین حدیثی امام بخار

 .٢جایز دانسته است ،بد مشغولندکارهای  پروا به بی

فلاناً يعرفان من ما أظن فلاناً و«فرمود:  خدا گوید: رسول می لعایشه
 لیث». از دین ما بدانندچیزی  ،یو فلانفلانی  کنم نمی گمان« ٣»ديننا شيئاً 

 دو نفر، دو تن از منافقین بودند.گوید: آن  می

خاص همچون لنگ، کر و کور و مانند آن  ی، به لقبیکه شخصزمانی  -۷

نباشد. وی  ی شود و اگر این القاب را بکار نبریم، امکان معارفه می شناخته

تحقیر یا زیر سؤال بردن آن شخص برای  ها ویژگی البته نباید این القاب یا

 ).٢٥٩١) و مسلم (٦٠٥٤(بخاری  -١

باب ما یجوز من «را تحت عنوان  یدر کتاب خویش باببخاری  دلیل این مدعا آنکه امام -٢

یب  به این موضوع اختصاص داده است. »اغتیاب اهل الفساد والر

 ).٦٠٦٧(بخاری  -٣
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بردن این القاب به هنگام ضرورت درست بکار رود؛ زیرا هر چند بکار 

با نیز را افرادی  است اگر چنینبدیهی  مطلق نیست. ،است، اما این حکم

 باشد. می از اینها نام ببریم، بهترغیر صفاتی  الفاظ و

فرستادند. در میان  را نزد عمرگروهی  گوید: اهل کوفه، می اسیر بن جابر

فرمود: آیا در میان  کرد. عمر می هاویس را مسخرکه وجود داشت شخصی  آنها

 ی  شما از قبیله
َ
آمد و ایشان خطاب  هست؟ سپس همان مرد نزد عمرکسی  نرَ ق

إن رجلاً يأتي�م من اليمن: يقال له «فرموده است:  خدا گفت: رسولوی  به
أو�س لا يدع باليمن غ� أمّ له قد كان به بياض فدعا االله فأذهبه عنه إلا 

 همانا« .١»الدرهم فمن لقيه من�م؛ فليستغفر ل�م موضع الدينار أو

در یمن، فقط وی  اویس خوانند. رااز یمن نزد شما خواهد آمد که او شخصی 

برص بیماری  کند). همانا او نمی کردن به او دریغخوبی  و از(گذارد  می مادرش را

 دعایش را پذیرفت و ،) داشت و دعا کرد که خداوند شفایش دهد؛ خداوندی(پیس

باقی  وی در وجود یاز پپسای  دیگر هیچ نشانه ،یك درهم یا یك دیناری  جز به اندازه

بخواهید تا برایتان از وی  ، ازیدکه او را ملاقات کرد کدامتاننمانده است. پس هر 

 ».خداوند طلب مغفرت کند

 یجز با لقبشخصی  اگر قضیه آنگونه باشد که«گوید:  می /یامام شوکان

 تا این حد لقب ،او بکار نرود یمعرفبرای  دیگر یخاص شناخته نشود و لقب
ً
 یاگر واقعا

بدیهی  نیز نداشته باشد، در آنصورت یشخص مؤثر باشد و هیچ جایگزین یدر معرف

 است، این، لقب او نخواهد بود، بلکه این لقب، اسم اوست. چرا که با هیچ نام

 .٢»شود نمی شناختهدیگری 

 ).٢٥٤٢مسلم ( -١

 .٣٣ص» رفع الریبة« -٢
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 مباح را بدین شکل به نظم در آورده است:های  غیبتی  رد ششگانهشاعري، موا

 القـــدح لــــيس بغـيبــــة فــــي ستّــــة
 

ر  ف ومحـــــــذّ ـــــــم ومـعـــــــرّ  متـظلّ
 

ـــتغت و ـــقاً ومس ـــاهر فس ـــنومج  م
 

ــــكر  ـــة من ـــة في إزال ــــب الإعان  طل
 

 ایت کردن ازکدر ش :شود نمی در شش مورد غیت محسوبیی بدگو«یعني: 

 گناه آشکاراکه  یو برحذر داشتن دیگران در مورد فاسق و نیز در شناساندنکسی 

دفع (بلا) و برای  کهکسی  گیرد و همین طور می که فتواکسی  کند و همچنین می

 ».نماید می طلب کمك یمنکر

 دنن به غیبت مباح مد نظر قرار گیرکه باید هنگام پرداخت یموارد
موارد زیر را بایستی  پردازد، می که انسان به غیبت کردن از نوع مباح آنی هنگام

 رعایت کند:

۱-  
ً
به ذکر کسی  لذا اگر خداوند خالص بگرداند.برای  نیت خویش را صرفا

منکر نباشد و  از میان بردندر یك فرد بپردازد، اما هدفش از این کار  یعیب

این کار را انجام دهد، گنهکار است.  ،گرفتن به آن شخص  فقط جهت خرده

در مورد ازدواج مشورت کند وآن دیگری  بامردی  به عنوان مثال اگر

 
ً
یی حسادت و نه به خاطر اظهار حق، به بازگوروی  از  شخص، صرفا

تردید  بی کند،ی دختر بپردازد تا بدین سان از ازدواج جلوگیرهای  عیب

را ی شود؛ چراکه عمل حرام می شخص مشورت دهنده گنهکار محسوب

ما بسیار است. ی  ن مورد، در جامعهمرتکب شده است. متأسفانه امثال ای

 
ً
اظهار حق، مشورت دهد و جز راست برای  اما اگر همین شخص، صرفا

 نگوید، قضیه عکس این خواهد شد.

یی از مصالح مزبور، از طریق بازگویکی  را بازگو نمایدکهمواردی  تنها همان -۲

های  ویژگی متمایی بازگوبرای ای  آن موارد تحقق یابد؛ البته نباید این را بهانه
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ی  به مصلحت یا مسأله یمسلمانش قرار دهد که هیچ ربطیا خواهر برادر 

 مورد مشورت ندارد.

باشد و   را به دنبال نداشتهای  دقت کند که مصلحت مورد نظرش، مفسده -۳

ای  آن بیشتر گردد و فتنهی  از فایده ،نشود که ضرر این مصلحت یطور

 ن باشد.اناایجاد شود که به زیان مسلم

 توبه کردن از غیبت
برادر و خواهر مسلمان! بدان که توبه کردن از غیبت واجب است. پس درنگ 

 ؛ هماننماو از گناه غیبت توبه  باز گردخود خدای  سوی مکن و هر چه سریعتر به

 گناهان نیست.ی  که هیچکس، جز او، آمرزندهای  آمرزندهخدای 

 از: توبه کردن از غیبت، عبارتندبرای  ١شروط لازم

 دست از غیبت بکشد. یاینکه غیبت کننده، بکل -۱

 خویش پشیمان شود.ی  از کرده -۲

 تصمیم بگیرد که دیگر هیچگاه غیبت نکند. -۳

بخواهد که وی  که غیبت او را کرده، حلالیت بطلبد و ازمسلمانی  از برادر -۴

 .٢برایش از خداوند طلب آمرزش کند

گردد، از این کار  می ه و فسادموجب فتن ،البته اگر ترس آن داشت که این کار او

 دعا نماید.وی  برای نظر کند و تنها صرف

 یالله، بایست  دارد و در مورد گناهان مربوط به حقی عمومی  سه شرط از شروط توبه، جنبه -١

 باب (التوبه).» ریاض الصالحین«رعایت گردد. (نك؛ 

٢- 

ــا را حــلال ــردیم و کــن م ــد گمــان ب  ب
 

 گوشت تـو خـوردیم انـدر قیـل و قـال 
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لازم  :اند گفته یبرخ«گوید:  می حجراتی  فسیر سورهتدر  /علامه ابن کثیر

حلالیت طلبید؛ زیرا ممکن است در این  ،که غیبت او شده یخصشنیست از 

 .»ایجاد شودوی  خاطر یآزردگی  صورت، زمینه

اند که اگر گناه انجام  ، علما نتیجه گرفتهبر شرایط یمبن یدر شرح سخن نوو

 کننده از آن شخص حلالیت بطلبد. علامه غیبتبایستی  باشد،کسی  شده، غیبت از

باید از آن شخص حلالیت طلبید که این صورتی  گوید: در می در این موردآلبانی 

که کسی  برای عا کردنل نداشته باشد وگرنه باید به دابه دنبای  فتنه یا مفسده ،کار

 غیبتش شده، اکتفا نمود.

رود که غیبت باشد، اما  نمی گمان آن همحتی  که یموارد
 غیبت است

 پردازد که آن فرد، می یك نفر یهاویژگی به ذکرحالی  ، دریچه بسا شخص -۱

من، « :گوید می گوییم، غیبت مکن، می به اووقتی  نیست؛ اماراضی 

این توجیه، به چند ». خودش هم بگویمی ضرم این سخنان را روبرواح

 دلیل مردود است:

این  و باشد می یاز ذکر آن ناراضوی  گفته کهچیزی  اول: اینکه پشت سر او

 غیبت است. ،خود

ی  فرد مزبور بگوید، مسأله یتواند همان سخنان را روبرو می : اینکه شخصدوم

 را پشت سرش بازگو نماید.باشد بر اینکه این سخنان دلیلی  تواند نمی است ویی جدا

را با خودش در میان کسی  بتوان عیوبکه : در صورت وجود این امکان سوم

بازگو کردن عیوب آن فرد در پشت برای  جز هوا و هوسدلیلی  گذاشت، دیگر هیچ

 سرش وجود ندارد.
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شونده، به خاطر مطرح کردن  وجود دارد که شخص غیبت ی: چه ضمانتچهارم

 عیوبش در غیاب خود، ما را ببخشد؟

من حاضرم «نها گفتن این عبارت که تکنیم،  می یکه ما زندگای  : در جامعهپنجم

این  بطور قطعاساس است.  بیی یك ادعا ،»او هم بگویم یهمین سخنان ار روبرو

 باشد. می ت انجام شدهتوجیه غیببرای شیطانی  یترفند ،ادعا

  می پیشگاهی  -۲
ً
 بردهشخصی  ، نامیدر جماعت یا مجلسوقتی  آید که مثلا

ا را شکر که ما را دخ«گویند:  می به محض شنیدن نام او،برخی  شود، می

 استبدیهی  .»برم می شرم و حیا، به خدا پناه یِ از کم«یا » نکرد یدربار

پردازد و  می هم به مدح خویشآورد،  می را بر زبانسخنانی  که چنینکسی 

 .١کند و این، غیبت است می را ذمدیگری  هم

فقها فلان کار  یبرخ«یا » ها چنین کردند بعضي«گوید:  میگاهی شخصی  -۳

حالی  و غیره؛ این در» که ما دیدیم چنین کردندیی آنها«یا » را انجام دادند

ه همین منظور گوینده هم ب و شناسد می است که مخاطب او نیز این افراد را

 است که این کار نیز غیبتبدیهی  .٢آورد می عبارات مذکور را بر زبان

 باشد. می

 د؛ اماپرس می رااحوال برادر (مسلمانش) کسی  افتد که از می چه بسا اتفاق -۴

یا » خدا، اصلاحمان کند«آورد:  می این جملات را بر زبان ،در پاسخوی 

از خداوند عافیت «یا » اصلاح کندخدا، او را «یا » خدا، ما را بیامرزد«

از این نمونه که  یو عبارات» بریم می هاز شرارت به خدا پنا«یا » مسألت داریم

پی  در شخص مزبور ی، بر اساس آن، به وجود نقص یا عیبیبه نحو

 مختصر منهاج القاصدین.«نك؛  -١

 ، باب (بیان مهمات تتعلق بحد الغیبة)یامام نوو» الاذکار«) برگرفته از کتاب ٥ یال ٣موارد ( -٢

 باشد. می
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 بریم. این نیز غیبت است. می

 یفلان«یا » دچار شد ،نیز به آنچه ما مبتلاییم یفلان«بگوید: شخصی  اگر -۵

». ایم را انجام داده که ما نیز انجام دادهکاری  نکرده! فقط همانکاری  که

 گفتن این عبارات نیزغیبت است.

و مانند » یا حاج آقا» حضرت آقا«چون یی افراد با گفتن پیشوندهابرخی  -۶

 تحقیر کنند.را آن، قصد آن دارند که بر افراد خرده بگیرند و آنها 

کوچك و کم سن و سال است،  ،یفلان چون پندارند که می چنینگروهی  -۷

 آور شگفتعجیب و خیلی  ،ید. چنین باورباش می پس غیبت او جایز

 
ً
لایل حرمت د چیست؟ یچنین اعتقادبرای  لیل این افرادداست. واقعا

مقید به بزرگ و کوچك نشده است. بنابراین و غیبت به صورت مطلق آمده 

شامل  همچنیند و زن و شامل مر نیزحکم غیبت، شامل بزرگ و کوچك و 

 شود. می ثروتمند و فقیر

اگر شخص کم سن و «گویند:  نمی دارند، یکه چنین اعتقادکسانی  چرا یراست به

(حقیقت، همین است و  ١؟!»شود نمی گنهکار ،بزرگسال غیبت کندیك از  ،یسال

اند  نشنیدهشوند، نه بزرگسالان). مگر این افراد  نمی این، کودکان هستند که مؤاخذه

�ستيقظ حتى  : عن النائمةرفع القلم عن ثلاث«فرموده است:  خدا که رسول
از سه نفر  ،تکلیف« یعنی:. ٢»ي�برحتى  يبرأ وعن الصبيحتى  وعن المبت�

 ؛که بیدار شودزمانی  شوند: شخص خوابیده تا نمی خذهاساقط است و آنها مؤ

که بزرگ شود (و به سن بلوغ  زمانی که بهبود یابد و کودك تازمانی  مریض تا

 ».برسد)

کنند؛ بلکه ما وظیفه داریم از   نیست که کودکان را تشویق کنیم که غیبت یالبته این بدان معن -١

 همان دوران به کودك بیاموزیم که از محرمات بپرهیزند.

 ) و غیره.٢٩٧» (الرواء«) و ابن ماجه و ٣٦٩ابوداود ( -٢
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: عن المجنون رفع القلم عن ثلاث«، فرموده است: یدر روایت دیگر
 حتىعن الصبي �ستيقظ و حتىعن النائم يفيق و حتىعقله  علىالمغلوب 

که عقل ای  شوند: دیوانه نمی سه گروه از افراد مؤاخذه و بازخواست« یعنی: ١»�تلم

و شخص  و عقلش، سر جا بیاید که افاقه یابدزمانی  تا خویش ار از دست داده است

 ».که به سن بلوغ برسدزمانی  که بیدار شود و کودك تازمانی  خوابیده تا

 یدهد تا در موقعیتها می توفیقشخصی  به ،افتد که خداوند می اتفاقگاهی  -۸

که  یاز منکر بپردازد؛ آن هم در شرایط یبسیار دشوار به امر به معروف و نه

 مخاطب او نیز تحت تأثیر قرار ؛چکس را مجال دعوت و ارشاد نیستهی

ها  یپردازد و یا از بد مینیکی  اخلاص به انجامروی  گیرد و صادقانه و از می

گیرد که توبه نماید. اما با این حال چه بسا  می آید و تصمیم قاطع می باز

گردد و به  می شیطان مغلوبهای  همین ناصح و دعوتگر در برابر وسوسه

، چنین و یگوید: فلان می پردازد و می بازگو کردن عیوب شخص دعوت شده

را نصیحت کردم که چنین کند و از فلان کار دست  یفلان«یا » چنان کرد

 …و »بردارد

تواند این شخص را  می و حب غیبت، ٢هوسو غیر از هوا ای  چه انگیزهراستی  به

 را بازگو کند؟!دیگری  های ژگیوی وا دارد تا نزد مردم برود و عیوب و

گسترش خوبیها  ،) که به دعوت و ارشاد پرداخته، هدفشیمگر این آقا (یا خانم

 در میان مردم و دفع منکرات نبوده است؟!

 ) و غیره.٢٩٧» (الارواء«) و ٣٧٠١ابوداود ( -١

 :یسعدگفته به  -٢

 حذر از پیروی نفس کـه در راه خـدای
 

 تر از این غول بیابانی نیست مردم افکن 
 

 

                                           



 ٤٩   غیبت و پیامدهای سوء آن در جامعه

دارد که پس از تحقق هدفش، معایب مخاطبش را بازگو نماید؟!  یپس چه لزوم

دلسوز بود،  ییش دعوتگرپچندی  مگر غیر از این است که این آقا یا (خانم) که تا

 گردیده است؟! یشیطان شده و خود، گرفتار عمل بسیار زشتبرای ای  اکنون نماینده

 یانگار ، گنهکار است، در غیبت کردن سهلیبه این بهانه که فلانبرخی  -۹

  تأمل کرد؛ چراکه غیبت کردن از اینبایستی اندکی  کنند. در این مورد می

 نیست و اگر چنین بود، غیبت کردن از هرطور مطلق جایز ه گونه افراد ب

، از گناه معصوم یمگر نه اینکه هیچ انسان مؤمن ؛جایز بودمسلمانی 

 نیست؟

له ذنب لا وإما من عبد مؤمن «فرماید:  می در تأیید این قضیه خدا رسول
يفارق  حتى يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه 

ی  هر بنده« یعنی: .١»الدنيا؛ إن المؤمن خلق مفتنا، توّاباً، �سّاء، إذا ذكّر ذكر

شود یا ممکن  می مرتکب آنچندی  ) است که هر ازیگناه (یا گناهاندارای  ،یمؤمن

مرگ همواره به انجام آن بپردازد. همانا شخص مؤمن (مدام) مورد ی  است تا لحظه

کند و  می اوست که) توبههای  ویژگی گیرد و (از می (خداوند) قرار ٢امتحان

 .»گیرد) می شود (و پند می اما چنانچه بدو تذکر داده شود، متنبهاست، فراموشکار 

 ).٢٢٧٦» (الصحیحة«و نك؛ طبرانی  -١

) را اینگونه ترجمه کرده که از ویژگی  در النهایه واژه -٢
ً
 شخص مؤمن است که گناههای  ی(مفتنا

شکند  می اش را دیگر نیز همان گناه را مرتکب شده و توبه یکند. بار می کند و سپس توبه می

 کند. می اما باز توبه
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الخطائ�  كل ابن آدم خطاء وخ�«فرمود:  خدا گوید: رسول می انس
، بسیار خطاکارند و بهترین خطاکاران، یفرزندان آدم به کل« یعنی: ١»التوّابون

 ».کنند می هستند که بسیار توبهیی آنها

  ،گنهکارکردن از گویند: غیبت  می با اطمینان خاطربرخی  از اینرو، چرا
ً
مطلقا

 خدا رسولی  در این فرموده (أخاك)ی  مجاز است. تفسیر این افراد از کلمه

مگر نه اینکه  ٢؟»ذكرك أخاك بما ي�ره«چیست که در تعریف غیبت فرمود: 

 شود؟ می را شامل دیگراندر این حدیث، هم گنهکار و هم  (أخاك)ی  واژه

لا المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا �ذله و«: ه استدوفرم خدا رسول
بحسب امريء من  -صدره ثلاث مرات إلى�ش� و-هاهنا  ى�قره. التقو

المسلم حرام؛ دمه، وماله  على�قر أخاه المسلم، كل المسلم  الشّرّ أن
 دارد؛ تحقیرش نمی در مسلمان است. بر او ظلم رواابر ،مسلمان« یعنی: ٣»عرضهو

جای  یاور) بماند. یگذارد (برادر مسلمانش) درمانده (و ب نمی کند و همچنین نمی

پس از گفتن این جمله سه مرتبه به طرف قلب (مبارکش)  پیامبر-اینجاست  اتقو

همین بس که برادر  ،یك فرد شرارت (و بدي)برای  -اشاره نمود (و سپس فرمود:)

بر دیگر وی آبروی  مسلمانش را تحقیر کند. تمام مسلمان اعم از خون، مال و

 ».مسلمانان حرام است

» صحیح الترغیب و الترهیب«این حدیث را در آلبانی  و ابن ماجه و غیره، علامهترمذی  -١

 ) حسن دانسته است.٣١٣٩(

اینکه برادرت  یغیبت کردن یعن«عبارت مذکور به این ترتیب است؛ ی  ). ترجمه٢٥٨٩مسلم ( -٢

 ».یرا به آنچه او را ناخوشایند است یاد کن

 ).٢٥٦٤مسلم ( -٣
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کنیم: آیا ریختن  می دانند، سؤال می اکنون از آنان که غیبت افراد گنهکار را جایز

از پس چرا شما  ،خون مسلمان حلال است؟! مال او چطور؟! (اگر چنین نیست)

آبروی  آیید، حال آنکه نمی بازاز این کار ندارید و باکی  مسلمانآبروی  ریختن

 باشد؟! می مسلمان نیز در ردیف خون و مال او قرار گرفته و به همان قوت محترم

او، «، »است یاو، مصر«، »است یاو، هند«چون:  یالفاظ و عبارات -۱۰

او، «، »استیی او، روستا«، »او، عجم یا عرب است«، »است یفلسطین

هوا و هوس گفته روی  اگر از ١»او، نجار یا آهنگر است«، یا »کفاش است

باشد، غیبت  یدر مورد او بکار رفته، ناراض یکه چنین عباراتکسی  شود و

باشد  می خدا رسولی  شود. دلیل این مدعا نیز همان گفته می محسوب

 .»خاك بما ي�رهأالغيبة ذكرك «که: 

 و گنهکار یغیبت کردن از افراد عاص ناگوار یپیامدها
در غیبت کردن از افراد  یانگار که از سهل یناگواری از جمله پیامدها -۱

گیرد، منحرف شدن افراد از هدایت و عدم قبول نصیحت  می نشأت یعاص

 است.  عوتگرانو نفرت نسبت به مبلغان و د یو همچنین بدبین

 توسط دعوتگران ،متأسفانه اینگونه غیبت کردن
ً
 و اهل مسجد صورتدینی  غالبا

د و بعدها نپرداز می گنهکاران به غیبت آنهای  گیرد. این طیف از افراد با مشاهده می

نسبت  ،برند که فلان دعوتگر یا عالم دین، غیبت آنها را کرده میپی  که این اشخاص

 آید. می بدشانوی  شوند و از می اعتماد  بی به او

و گنهکار  یبه افراد عاصدینی  اهل مساجد و دعوتگران و پیشوایانشایسته است 

با نظر لطف و شفقت بنگرند و تلاش کنند دست آنها را بگیرند و با حکمت و 

 ، باب تحریم الغیبة و النمیمه.ینوو» الاذکار«نك:  -١
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نیکو، به دعوت و ارشاد آنان بپردازند تا بلکه به راه راست هدایت گردند. های  عظه مو

اند، اما  کرده می زمین فسادروی  که مدام برای  پیشه چه بسیار مشرکان و ملحدان گنه

، آنان را هدایت کرده و همانها، بهترین و متعال خداوند ،تاریخ سرانجامگواهی  به

 اند. اخلاقترین مردم گشته خوش

دومین پیامد ناگوار غیبت کردن از گنهکاران، دشوار شدن ایجاد صلح و  -۲

 غیبت ،نفرافتد که یك  می میان دو فرد متخاصم است. چه بسا اتفاق سازش

، غیبت او را یبرد که فلان میپی  کند و چون شخص مزبور می رادیگری 

پردازد. سپس بار  می یو به غیبت اول برآمدوی  او نیز درصدد انتقام ازکرده، 

 غیبت تو را کرده است و او نیز تصمیمفلانی  رسد که می یدیگر به گوش اول

عیوب آن فرد را فاش کند تا همگان از آن  ،که شده یگیرد با هر ترفند می

که  کند می راکاری  آید و همان می نیز درصدد انتقام بر یمطلع گردند. دوم

 شود و می بد و تیرهی کلبین این دو نفر بی  انجام رابطهکرده است. سر یاول

هر یك از  ،گیرند میان آن دو صلح برقرار کنند می افراد مصلح تصمیموقتی 

ید: او، در مورد من چنین و چنان گفته و از اینرو، محال است با گو می آنها

و دوستی  تردید همین زخم زبانها موجب شده پیوند بی کنم. یاو آشت

 است. ینفسان یآن نیز هواها یعامل اصل !ید. آروردو از بین ب محبت این

 زیاد مشاهدهخیلی  ،ینگونه فجایع و مصائب در میان امت اسلامیمتأسفانه ا

آن را نابود  ،یچنین مسایل که این یو خوشایند یشود! چه بسیار روابط صمیم می

نامأنوس گشته و  یکه با چنین انحرافات یمهربان و مأنوس یکرده است! چه دلها

 از آن رخت بربسته است! ،الفت

 ) خاشع گردد؟!یآیا زمان آن نرسیده که این دلها (در برابر عظمت خداوند

  از چشمها سرازیر شود؟! ،سیده که باران اشكآیا وقت آن فرا نر

 این همه غیبت کردن پایان خواهد یافت؟!زمانی  چهی راست به
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 ١از غیبت افراد ساده و بدون حرفه بپرهیزیم
 
ً
مشاهده  ،بلد نیستای  را که هیچ کار و حرفهفردی  عجیب است کهخیلی  واقعا

تر اینکه گذشته از عدم  نیم. عجیبنکیاری  راوی  که به کمك ما نیاز دارد، اما نماییم

 خاطر کنیم! بپردازیم و او را آزردهوی  کمك به او، به غیبت

کدام عمل، نزد ! خدا رسول یا«گفتم:  خدا گوید: به رسول می ابوذر

 .»يمان باالله والجهاد في سبيلهالإ«فرمود:  آن حضرت» خداوند بهتر است؟
آزاد کردن کدام برده «سپس عرض کردم: ». ایمان به خدا و جهاد در راه او« یعنی:

 »�ثرها ثمناً أهلها وأنفسها عند أ«فرمود:  آن حضرت» بهتر و افضل است؟
اگر نتوانستم این کار «پرسیدم: ». ترین برده نزد صاحبش قیمت و گران بهترین« یعنی:

با فرد ماهر، « یعنی: »لأخرق تع� صانعاً أو تصنع«فرمود:  »را انجام دهم؟

اگر این «سپس عرض کردم: ». نمایاری  بلد نیست،کاری  راکهکسی  کن یای همکار

 علىت�فّ شّرك عن الناس؛ فإنها صدقه منك «فرمود: » را هم نتوانستم؟
به  ،است که توای  مکن؛ زیرا این خود، صدقهبدی  در حق مردم،« یعنی: .»نفسك

 .٢»یدار می یخویشتن ارزان

برای  فرمود و سپسی عرفمتوان آزاد کرد،  می را کهای  بهترین برده خدا رسول

پیشنهاد نمود و آن اینکه به دیگری  د، عملنآنان که استطاعت آزاد کردن برده را ندار

 بلد نیستند، کمك نمایند.کاری  کهافرادی  فقیر و مستند و

 نمکسی  اخرق -١
ً
هم بلد نیست. همچنین  یداند که چه باید بکند و هیچ کار یرا گویند که اصلا

را نباید انجام  یرا باید انجام بدهد و کجا چه کار یداند کجا چه کار یرا گویند که نم ینادان

 (مترجم). ٢٦ص ٢ج ةدهد. نك: النهای

 ).٨٤) و مسلم (٢٥١٨(بخاری  نك: -٢
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کنیم، بر  می را مشاهده ١یهنر بی ساده وفردی  ایم هرگاه متأسفانه ما عادت کرده

 پردازیم!! می کنیم و به غیبت او نیز می گیریم او را مسخره می او خرده

 بدتر از غیبت یگناه
غیبت برادر شخصی  شود، می مشاهدهگاهی  این است که ،از مصائب امتی یک

فلان عیبب یا نقص را داشته یا فلان  ،یخاطر که و کند، اما نه بدین می مسلمانش را

ت و آداب و رسوم اعاد یگناه را مرتکب شده است؛ بلکه تنها به خاطر وجود یك سر

وی  خوشش نیامده، به غیبت ازوی  در فرد یا بدین علت که از فلان کار یا عادت

 پردازد. می

برادر مسلمانش را به همراه چند نفر  ،افتد که فردي می به عنوان مثال گاه اتفاق

، او  دیگر که انتظار داشتهشخصی  کند. می اش دعوت صرف غذا به خانهبرای  دیگر

 پردازد. میوی  گرفتن از میزبان و غیبت از  شدگان باشد، به خرده نیز جزو دعوت

 لیفرد نسبت به مسای بدون تردید چنین رویکردي، برخاسته از جهل و نادان

  می یمیهمان هر بار که است. به کدامین دلیل میزبان دینی 
ً
این آقا را باید دهد، حتما

 نیز دعوت نماید؟!

 ینفسانهای  دارد، خواسته می عمل نادرست واتوقع و که فرد را به این ی تنها عامل

 ، بر حرمت این کار دلالت دارد.یاست؛ دلایل فراوان

نیکو و مورد تحسین شرع ی با کمال تأسف چه بسا یك شخص، با آنکه عمل

یك گاهی  به عنوان مثال پردازند. میوی  به غیبت ازی دهد، بسیار می مقدس انجام

پوشد؛ اما افراد جاهل  می یمعمول ی، لباسهایتواضع و فروتنروی  فرد ثروتمند، از

 یبریم اما معنهنر را بکار  یواژه (اخرق) بهتر دیدیم همان لفظ ساده و ببرای  در این ترجمه ما -١

 ایم. (مترجم). ابن کثیر نقل کردهی  دقیق آن را پیش از این از النهایه
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این بخیل را  :گویند می کنند و به این و آن می این فرد، او را مسخرهی  با مشاهده

به او نگاه محروم کرده است!  یدنیو یبنگرید! نگاه کنید که خویشتن را از زیباییها

 دین ما را از بین برده و مردم را از دین بیزار کرده است! ،کنید که با این کار خود

 اسلامگرامی   اند که رسول تعجب است! مگر این افراد نشنیدهی بسی جا

عليه؛ دعاه االله يوم  هو يقدرالله و  من ترك اللباس تواضعاً «فرموده است: 
 .١»يمان شاء يلبسها�ّ� من أي حلل الإ حتىرؤوس الخلائق  علىالقيامة 

(رضاي) خداوند و با وجود استطاعت، از برای  ،هر آنکس که جهت تواضع« یعنی:

در روز قیامت او را در  ،خداوند ،) صرف نظر کندیفاخر و آنچنان یپوشیدن لباسها(

ان اهل ایمبرای  فاخر که یخواند تا هر آنچه از لباسها می انظار تمام خلایق فرا

 ».) خود انتخاب کند و بپوشدی درنظر گرفته شده، (به سلیقه

در پیش ی را که به خاطر خدا، تواضع و فروتنشخصی  در حقیقت ما باید چنین

 خداوند متعال دوست داشته باشیم.رضای  برای گرفته و از اخلاق نیکو برخوردار است،

 که کرده،کاری  دلیل، قبل از هر چیز به یچنین فردی  همچنین باید با مشاهده

 آیا
ً
ما حلال برای  توجه کنیم و آنگاه به تفکر و تدبر در مورد فعل او بپردازیم. واقعا

 بگوییم؟ شا درباره زشت راسخنان این است که 

 یدین ما را از بین برده و سیما ،او«ما جایز است که در مورد او بگوییم: برای  آیا

 ؟!است از دین نشان داده یزشت

 سبحان همین فرد را در روز قیامت و در انظار خلایق خویش فراخداوند 

 ، بپوشد.یبهشت یتا از بهترین لباسها دهد می خواند و به او حق انتخاب می

 :یسعد -١

ــــاک دارد ــــت از خ ــــی آدم سرش  بن
 

ــت  ــی نیس ــد، آدم ــاکی نباش ــر خ  اگ
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اید که حال خودتان در روز قیامت چگونه  گان! آیا هیچ فکر کرده کنند غیبتی ا

اید. (لذا در آن روز)  را کرده و گوشت او را خورده یخواهد بود؟! شما غیبت مؤمن

 خویش به یزده و بدهکار خواهید بود و باید با بخشیدن نیکیها پشیمان، وحشت

 خود را ادا کنید. دَیناید،  که غیبتش را کردهکسی 

 غیبت کردن با غیر زبان
زبان ی  در مباحث گذشته اصل را بر این گذاشته بودیم که غیبت به وسیله

پذیر  بدن نیز امکاناعضای  اما باید بدانیم که غیبت کردن با سایر ،گیرد می صورت

 است.

 فرماید: می خداوند متعال

ُّمَزٍَ� ﴿ ِ هُمَزَ�ٖ ل
 .١]۱[الهمزة:  ﴾١وَۡ�لٞ لُِّ�ّ

 ».زن باشد به حال هر که عیبجو و طعنه یوا«

ان و(به عنخدا!  رسولی ا«گفتم:  خدا گوید: به رسول می لصدیقهی  عایشه

. »کوتاه قد است) ینقص) صفیه را همین بس که چنین و چنان است (یعن

 یا«(یعنی  .»لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته«فرمود:  آنحضرت

نه (گناه یهرآی ،که اگر دریا بدان آغشته گردد یرا بر زبان آوردسخنی  عایشه!) چنان

 ».آن) دریا را دربرخواهد گرفت

کننده با گفتار و لماز را  در بیان مفهوم (همزه و لمزه) ابن کثیر در تفسیر خود هماز را مسخره -١

گفته: همزه و لمزه هر  کرده و ابن عباسی کنند با کردار و افعال خویش معن مسخره

را گویند. ربیع بن انس معتقد است همزه، عبارتست از مسخره کردن  یزننده و عیبجوی طعنه

گوید:  می /صورت پذیرد. مجاهد یوبرویش و لمزه آن است که پشت سر ودر ر یفرد

) است که با دست و چشم انجام شود و لمزه آن است که با زبان صورت یهمزه (تمسخر

 گیرد.
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را درآوردم و (با انجام کسی  ی) ادایگوید: (بار می لشههمچنین عای

ما أحبّ أّ� «فرمود:  غیبت نمودم). آن حضرتوی  از یحرکات مخصوص
در قبال ثروت زیاد، حتی  دوست ندارم«یعنی  ١»�ذا�ساناً وأنّ لي كذا وإحكيت 

 .٢»غیبتش را بکنمکسی  یبا درآوردن ادا

چون راه رفتن مثل یك فرد خاص که همسایر کارها  …«گوید:  می /یامام نوو

 به منظور در آوردن ادایش و یا غیبت کردن انجام پذیرد، غیبت و بلکه بدتر از غیبت

شود و  می خص به وضوح به نمایش گذاشتهشیك  ویژگی باشد؛ زیرا با این کار می

 .٣»تکه غیبتش شده، بسیار ناگوار اسکسی  برای این امر،

ی  دیگران در نوع راه رفتن و خوردن و شیوهی نان که با درآوردن ادااینك باید آ

 پیشه سازند و از خدا بترسند.الهی  یگیرند، تقوا می سخن گفتن، آنها را به مسخره

 یکمدیی که امروزه مرسوم شده، این است که فیلمهای تر صیبت ناگوارتر و تلخم

را  یافراد خاصی ادا ،کردن مردم خنداندن و شادبرای  شود و بازیگر می و طنز ساخته

کردن در آنها، به پیامد ناگوار  یو بازیی این افراد با ساختن چنین فیلمها ؛آورد می در

 تأثیراسلامی  تردید اینگونه فیلمها بر نسل بی اندیشند. نمی و سرانجام خطرناك آن

مسخره  ،نالایق در جامعه رشد یابند که کارشانافرادی  شود می گذارد و سبب می

امت  یبه معضلات و نیازها و کردن این و آن و گفتن سخنان بیهوده باشد

 نکنند.ی )، هیچ توجهی(اسلام

) این حدیث را صحیح دانسته ٤٢٨» (غایة المرام«در آلبانی  ) و غیره. علامه٤٠٨٠ابوداود ( -١

 است.

را به من ببخشند، حاضر  یدنیای یاگر ثروتها یحت«فرماید:  می منظور این است که پیامبر -٢

 (مترجم). و غیبت کنم. یبدگویکسی  نخواهم شد که از

 ).٢/١٧، (ی، ابن حجر هیثم»الزواجد«نك:  -٣
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چون سینما به نمایش ی تأسف است که اینگونه فیلمها در مراکز یبس یجا

چون تلویزیون، ویدئو و کامپیوتر در یی ها دستگاهی  وسیلهه شود و یا ب می گذاشته

 خداوند ما را به راه راست رهنمود گردد. گردد. می نشر و پخش یحد وسیع

 جهاد علیه غیبت، جزو بهترین جهادهاست
 انکار بدانی  کنند و با دیده می با شنیدن این عبارت، تعجب از افرادی بسیار

 نگرند؛ اما تعجب آنان پس از آن، برطرف خواهد شد که در این کلام نبوي می

 یعنی: ١»هد من جاهد نفسه في طاعة اهللالمجا«بیندیشند که فرموده است: 

با نفس خویش جهاد (و  ،اطاعت از (فرامین) خداوندبرای  است کهکسی  مجاهد«

 ».مبارزه) کند

فضل الجهاد؛ أن تجاهد نفسك أ«فرموده است:  اکرم رسولهمچنین 
بهترین جهاد، آن است که با نفس و « یعنی: ٢»-عزوجل-هواك في ذات االله و

 ».ی) خداوند عزوجل جهاد (و مبارزه) کنی(رضابرای  ) خویشی(نفسان یهواها

 ترتیب بازداشتن دیگران از غیبت، جهاد و بلکه بهترین جهادها بشمار بدین

 آید. می

 از عمر انسان، میسر یمحدود یتنها در زمانها ،د با دشمنان خدااهمانا جه

 پایان ناپذیر است.و رد تردید جهاد علیه نفس همواره وجود دا بی باشد؛ اما می

مورد قبول درگاه الهی  جهاد یك مسلمان علیه دشمنانزمانی  تنها بر این علاوه

از قبیل اثبات  ینفسان یخداوند قرار خواهد گرفت که شخص مجاهد، خواهشها

 ).٥٤٩» (الصحیحة«نك: مسند احمد و  -١

 ) و غیره.١٤٩٦» (الصحیحة«و  یدیلم» الحلیة«نك:  -٢
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) را از دل بیرون کند و یاز غنیمت جنگ یمند خویش (یا بهرهی شجاعت و دلاور

 جنگ دشمنان اسلام بپردازد. مخلصانه و بدور از ریا به

است که با نفس خویش مجاهده کند و از غیبت کردن مسلمانی  هری  وظیفه

 مطیع دستورات
ً
باشد و دولت اسلام را بر قلب اسلامی  بپرهیزد. همچنین باید کاملا

را فرا بگیرد  ی، سراسر گیتیحکومت اسلامروزی  خویش حاکم کند؛ بدان امید که

 ست که خداوند، بدان نوید داده و فرموده است:اروزی  و این، همان

ِۚ ٱ بنَِۡ�ِ  ٤ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوََ�وۡمَ�ذِٖ َ�فۡرَحُ ﴿ ۖ وهَُوَ  �َّ  لۡعَزِ�زُ ٱينَُ�ُ مَن �شََاءُٓ
 .]۵-۴الروم: [ ﴾٥ لرَّحِيمُ ٱ

گردند)  می خدا (خوشحالیاری  ؛) ازیشوند؛ (آر می در آن روز، مؤمنان، شاد«

دهد و او، بس چیره و بسیار مهربان  مییاری  را که بخواهد،خداوند، هر آنکس 

 ».است

 غیبت نکوهشدر هایی  لطیفه
 یا«آمد و گفت:  /ی، نزد حسن بصریشخصروزی  روایت شده که -۱

تو «گفت:  /ی! حسن بصر»یا ام که تو از من غیبت کرده حسن! شنیده

 ».خویش را به تو ببخشم یکه نیکیهای آنقدر برایم ارزش ندار

 از خرما نزدپُر  ییك سین، از تو غیبت نمود. او، یفلان :گفتندشخصی  به -۲

که نیکیهایت را به من هدیه  هبه من خبر رسید«فرستاد و گفت: وی 

تو بفرستم، اما چیزی برای  هایت، ، لذا برآن شدم تا در پاسخ هدیهیا نموده

تو برای  نیکیهایت،به ارزش ای  آن را ندارم که هدیهیی مرا ببخش که من توانا

 ».به ارمغان بفرستم

 چنانچه قصد غیبت«گفته است:  /ـ چنین روایت کنند که عبدالله بن مبارك۳
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کنم؛ چرا که آنها بیش از دیگران سزاوار این  می را بنمایم، از پدر و مادرم غیبتکسی 

 ».هایم را به آنان ببخشم یند که نیکتهس

مرده افتاد. او، ی بر قاطر گذر عمرو بن عاصروزی  روایت کنند که -۳

از گوشت این قاطر مرده، شکم شخصی  اگر«خطاب به همراهانش فرمود: 

 .١»است که گوشت برادر مسلمان خویش را بخورداز آن بهتر  ،سیر بخورد

یاد کرد. همراهش به او گفت: آیا با بدی  بهدیگری  ازروزی شخصی  -۴

 هاد علیه ترکاد: آیا در جه؟ او گفت: خیر. بار دیگر پرسییا رومیان جنگیده

!) یفلان یپاسخ داد: خیر. در پایان بدو گفت: (اوی  ؟یا شرکت کرده

مسلمانت از شر تو در امان  رومیان و ترکان از تو در امان ماندند، اما برادر

 نماند.

 یوقت«، حداقل از انجام سه کار بپرهیز: یتوان انجام سه کار را نداروقتی  ـ ۶

به  یتوان نمی مکن. اگربدی  ، پس حداقل به آنانی(به دیگران) خیر برسان یتوان نمی

، یروزه گرفتن نداریی ، پس حداقل به ضرر آنها مباش و اگر تواناینفع مردم باش

 ».گوشت مردمان را مخور

 چنین سروده است: یشاعر

 المـــــرء إن كــــــان عـــــاقلاً ورعـــــاً 
 

ــه  ــيره ورع ــوب غ ــن عي ــغله ع  أش
 

ــــل السق ـــــما العلي ــــغلهك ـــــم أش  ي
 

ــه  ــم وجع ــاس كله ـــع الن ــن وج  ع
 

، اگر عاقل و پرهیزگار باشد، تقوایش، او را از پرداختن به عیوب یشخص: «ییعن

به  شخص بیمارمانع اندیشیدن ، یو بیمار دارد، همچنانکه درد می دیگران باز

 د.شو می دیگران یدردها

» صحیح الترغیب و الترهیب«نیز در آلبانی  ثابت شده و علامه این قول از عمرو بن عاص -١

 صحیح دانسته است. ی) نسبت آن را به و٢٨٣٨(
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